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 مقدمھ 
 

جوان براى درك بھتر خود و آشـنایى بـا 
محیط پیرامون خویش ، نیاز بھ راھنمایى و 

او ھمواره در حال رشد و نمو . آگاھى دارد
است و رشد جسمى اش بطور طبیعـى ، ھمـراه 
با حالتھا و ھیجانھاى روحى و عاطفى اسـت 

جسم جوان بھ شكل غیر ارادى بھ رشد خود . 
ادامھ مى دھد و رشد روحى و روانـى وى در 

 .ارتباط مستقیم و متقابل با جسم اوست 
ھنگامى جریان رشد، حالت طبیعى بھ خـود 
مى گیرد، كھ او از نظر فكـرى و اعتقـادى 

امھ ھاى در جھت صحیح و در مسیر طبیعى برن
 .تكاملى نظام آفرینش قرار گیرد

بنابراین ، جـوان بـراى رشـد روانـى و 
سازندگى خود، نیازمند ھدایت و راھنمـایى 

از طرفـى . مربیان صالح و خیر اندیش است 
او نیازمند بھ فكر كـردن دربـاره خـود و 
رفتار و اعمال و عكس العملھـاى خـویش در 

 .محیط زندگى است 
را بیـاموزد، بـھ  او باید چگونھ زیستن

خصوص زمانى كھ بھ شخصیت خود پى مى برد و 
مـن : كم كم خودش را پیـدا مـى كنـد كـھ 

كیستم و در كجا ھستم و چگونھ باید باشـم 
 ؟

او باید پاسخ این سؤ الھـا را بیابـد، 
تا بتواند در مسیر زندگى خود سنجیده گام 
بر دارد و بھ آینده اى مطمئن و سعادتمند 

 .دست یابد
مـن در :((مى گوید)١(از روان پزشكان یكى 

تحقیقــات فراوانــى كــھ دربــاره علــت 
ناراحتیھاى اشـخاص انجـام داده ام ، بـھ 

ایـن افـراد در : این نتیجھ رسیده ام كھ 
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دوران كودكى و جوانى ، چگونـھ زیسـتن را 
بھ خوبى فرا نگرفتـھ انـد و بـھ انـدازه 
كافى راھنمایى نشده اند؛ بسیارى از آنان 

اضر خـود پـدر و مـادر ھسـتند و در حال ح
داراى فرزندانى نیـز ھسـتند، ولـى آنھـا 
بــدون ایــن كــھ خودشــان بخواھنــد و یــا 
بدانند، ناراحتیھاى روحى و روانى خود را 

 .))بھ فرزندان منتقل مى كنند
جوان بھ علت این كھ سنش كم است و كمتر 
از بزرگسالان گرفتار ناملایمات زندگى شـده 

. عارى از تجربھ است  ، داراى ذھنى خام و
او كمتر از بزرگترھا سرد و گـرم روزگـار 
را چشیده و با مشكلات و دشواریھاى كمتـرى 

 .در زندگى روبھ رو گردیده است 
ذھن پاك و ساده اش چندان فرصت انحـراف 
و آلودگى پیدا نكرده و از طرفى چـون بـھ 
دوران كودكى نزدیك است ، بھتر از افـراد 

ھـا و حـوادث دوران  مسن مى تواند خـاطره
كودكى خود را بھ یاد آورید و علـت بعضـى 
از احساسات و رفتار خـود را بفھمـد و در 
نتیجھ ، ھرگـاه رفتـار ناپسـندى از خـود 
مشاھده كرد، بھ آسـانى آن را علـت یـابى 

 .كرده و اصلاح نماید
جوان ھنوز قسمت بیشتر عمـر خـود را در 

او با شناخت بھتر خود، مـى . پیش رو دارد
توانــد از بــروز واكنشــھاى نابھنجــار در 
ــده  ــدگى ، در آین ــامدھاى زن ــر پیش براب

 .جلوگیرى نماید
جوان و دوران بلـوغ نخسـتین : فصل اول 

گام یكى از آگاھیھاى بسیار مھم در زندگى 
جوان ، قبل از شناختن محیط و پدیده ھـاى 

 .است ))خود((پیرامونش ، آشنایى با
یكـى ))ودخ((توجھ بھ خویشتن و آگاھى بھ

اسـت ، زیـرا   از شگفتیھاى نظام آفـرینش 
انسان علاوه بر علم و آگـاھى بـھ اشـیا و 

ـــاره ـــران ، درب ـــود((دیگ ـــاھى و ))خ آگ
دارد و در عین حـال مـى )))٢(حضورى ((توجھ
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تواند توجھ خود را بھ شخصیت خویش متمركز 
ــورد  ــود را م ــردار خ ــار و ك ــازد و رفت س

از  ارزیابى و تحلیل قرار دھد؛ حتى بھتـر
یك پدیده خارجى خود و رفتار خود را مورد 

 .مطالعھ و تجربھ و جستجوى علمى قرار دھد
اطلاعات علمى كھ انسان از خارج دریافـت 
مى كند، ممكن است ھمراه با خطا و اشتباه 

 .خطا نمى كند))خود((باشد، ولى درباره
انسـان : در این باره قرآن مـى فرمایـد
اگـر چـھ نسبت بھ نفس خـود آگـاھى دارد، 

 ).٣(عذر تراشى كند ) براى خطاھایش (
انسان وقتى باطن خویش را شناخت و اصلاح 
كرد، رفتارى كھ از او صادر مى گردد نیـز 

 .اصلاح مى شود
جوان داراى این قدرت خواھد بود كـھ در 
برابر موفقیتھا و یـا شكسـتھاى زنـدگى ، 
خود را نبازد و با تقویت ایمـان و توكـل 

راسخ ، در حوادث بھ جلـو بھ خدا با عزمى 
گام بردارد، زیرا غرور در نتیجھ موفقیـت 
یا نومیدى در نتیجھ شكست ، ھـر دو بـراى 

 .وى خطرناك است 
اگـر شـما مـى ! بنابراین ، جوان عزیـز

ــعادتمند  ــبخت و س ــدگى خوش ــد در زن خواھی
باشید، باید از ھم اكنون خـود را بررسـى 
 كنید و ببینید چھ معایب و نقایصى دارید؛
سپس كوشش كنید كـھ آنھـا را یكـى پـس از 

 .دیگرى برطرف نمایید
باید بدانید كھ گذشتن از مرحلھ كـودكى 
و وارد شــدن بــھ دوران بلــوغ و جــوانى ، 
چندان آسان نیست ، بلكھ این راه پر فراز 
و نشیب باید ھمراه با آگاھى و مراقبتھاى 

 .لازم طى شود
مطالعھ درباره زندگى رھبران بزرگى كـھ 

شاء خدماتى بـھ انسـانھا بـوده انـد و من
آنان را بـھ سـوى دانـش و عـدالت و خـدا 
پرستى ھدایت كرده انـد، مـا را بـھ ایـن 
نكتھ آگاه مى سازد كھ این گونھ افراد از 
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جملھ كسانى بوده اند كھ دوران حساس بلوغ 
را بھ سلامتى و پـاكى پشـت سـر گذاشـتھ و 
ایام جوانى را آگاھانھ سـپرى كـرده و از 

ت جــوانى شــان بیشــترین اســتفاده را قــدر
آنان شیوه اى را برگزیده اند . نموده اند

ــال ،  ــت كم ــان را در جھ ــھ استعدادھایش ك
شكوفا كرده و ھمواره وجودشان براى خود و 

 .دیگران منشاء خیر و بركت بوده است 
اندیشـــیدن و دقـــت كـــردن در زنـــدگى 
دانشمندان و رھبـران اجتمـاعى و دینـى و 

وار بھ جوان كمك مى كند كھ پیامبران بزرگ
چگونھ در موقعیتھا و مراحل مختلف زنـدگى 
عمل نماید تا استعدادھاى خـود را شـكوفا 

اما كسانى كھ مبداء فساد و گمراھى . سازد
براى خود و دیگران گردیـده انـد، بیشـتر 
افرادى بوده اند كھ در دوران مھم بحرانى 
بلوغ ، انحـراف و آلـودگى فـراوان پیـدا 

بكلى شخصیتشان از ھم متلاشـى شـده  كرده و
 .است 

بنابراین عدم اطلاع و آگـاھى جـوان بـھ 
مسائل حسـاس دوران بلـوغ ، موجـب اخـتلال 
روانى و تزلـزل در شخصـیتش گردیـده و در 
نھایت آینده اى مبھم و تاریك در انتظارش 

 .خواھد بود
آینده نگرى شما در آینده اوقات فراغـت 

قت ، فرصت دست زیادى در پیش دارید و ھر و
دھد، حق دارید از آنھا استفاده نماییـد، 

 ولى چگونھ ، چطور و با چھ ھدفى ؟
كارھاى جدى و مھمى در پـیش داریـد، از 
جملھ معاشرت با دوستان و ھمسالان ، رفت و 
آمد با خویشاوندان و طرز رفتار با آنـان 
، انتخاب رشتھ ھاى تحصیلى ، پیـدا كـردن 

ب و موفقیت در آن موقعیتھاى اجتماعى مناس
و خلاصھ روزى فرا مى رسد كھ باید بـھ ... 

فكــر ازدواج و تشــكیل خــانواده و تربیــت 
 .فرزند باشید
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البتــھ ممكــن اســت در زنــدگى شــما 
 .پیشامدھاى دیگرى نیز رخ دھد

نومیدى و دلتنگى در كارھـا، انـدوه و (
 ...)غم و بیمارى 

حتما شما تاكنون طعم شكسـت و نومیـدى  
ایـد؛ ایـن نومیـدى و غمھـا در را چشیده 

دوران جوانى ، معمولا خیلى ناگوار اسـت ، 
زیرا شما این طور احساس مى كنید كھ تنھا 
شما ناراحت و غمگین ھسـتید و تصـور نمـى 
كنید كھ صدھا انسان دیگر در زندگى خـود، 
ھمواره بـا ایـن ناملایمـات روبـھ رو مـى 

 .شوند
پیشامدھاى ناگوار، بطور ناگھانى و غیر 
منتظره در زندگى انسان رخ مى دھـد؛ ایـن 
حقیقتى است كھ نمى توان منكر آن شد، ولى 
این پیشـامدھا و ناگواریھـا در فرھنـگ و 
جھان بینى ما معنا و مفھوم خاصـى دارد و 
بھ عنوان یك حادثھ گنگ و بـى ھـدف مطـرح 

 ).٤(نیست 

یك جوان با ایمان ، با بینش صحیحى كـھ 
ا دارد، حـوادث درباره خود و این رویدادھ

و رویدادھاى غیر اختیارى را، بـھ عنـوان 
یك پل و نردبـان ترقـى و وسـیلھ آزمـایش 

كھ كمال و رشد و سعادت او در گرو  -الھى 
تلقى مى كند و با عبور آگاھانھ  -آن است 

از آن ، آینده تابنـاك خـود را رقـم مـى 
 .زند

حوادث و پیشامدھایى كھ در دوران حسـاس 
ــوانى انســانھاى بــ از رھبــران  -زرگ ج

اجتماعى و مذھبى ، ھمچون امـام خمینـى ، 
شیخ انصارى ، علامھ طباطبـایى گرفتـھ تـا 
دانشمندان علوم طبیعى ، چـون انیشـتین ، 

رخ مـى دھـد، ھمـھ  -... ادیسون ، پاستور
گویاى این حقیقت است كـھ اینـان بـا درك 
درست و بینش صحیحى كھ درباره ناگواریھـا 

ایسـتھ اى بـا آن داشتھ انـد، بـھ نحـو ش
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برخورد كرده و پیروزمندانھ از آن گذشـتھ 
 .اند

بطور كلى باید دانست كھ اگر مـا داراى 
ھدف و اعتقادى صحیح و عاقلانھ باشیم ، آن 
ھدف در زندگى بھ ما آرامش و دل گرمى مـى 
دھد و نیز بھ ما نیرو مى بخشـد و مـا را 
با پشتكار زیاد وارد معركھ زندگى كرده و 

ى راند و در پایان ، شادمانھ با بھ جلو م
موفقیتى تمام بھ آن ھدف دست خواھیم یافت 

. 
واقع بینـى متاءسـفانھ ایـن تمایـل در 
بیشتر ما وجود دارد، كھ كسـالت و تنبلـى 
خود را نادیده گرفتھ و شكست در كارھا را 
بھ گردن دیگران و یا پیشامدھا بینـدازیم 
و نقــایص و معایــب خودمــان را بــھ حســاب 

ورده و در صدد بر طرف كردن آن نباشیم نیا
. 

تجربھ نشان داده است كھ ما ھمیشھ مایل 
ھستیم كارھـا را آن طـور كـھ دلمـان مـى 
. خواھد، ببینیم ، نھ آن طـور كـھ ھسـتند

ــایص  ــب و نق ــاره معای ــداریم درب ــت ن دوس
خودمان انـدكى بیندیشـیم ، در حـالى كـھ 

آن ، موجـب   تفكر درباره كارھا و نقـایص 
رى از تكرار خطا در كارھاى بعدى ما جلوگی

خواھد شد و با این تلقـى ھـر روز كـھ از 
عمرمان مى گذرد، یك قدم در جھـت كمـال و 

 .بى نقصى بھ پیش مى نھیم 
علیـھ (بھ ھمین جھت است كھ حضـرت علـى 

 :مى فرماید) السلام
 ).٥( شناخت خویش بالاترین و سودمندترین شناخت ھاست

ن را منـوط بـھ حتى شناخت آفریدگار جھا
 ).٦(دانستھ اند   شناخت خویش 

چون تا انسان خود را نشناسد و انگیـزه 
ھا و خواستھ ھـاى درونـى خـویش را بطـور 
صحیحى تحلیل نكند و بـا ھـدف آفـرینش در 
این جھان آشنا نگردد، نمى توانـد مسـائل 
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زنــدگى خــود را درســت ارزیــابى كنــد یــا 
 .درباره آن قضاوت صحیح داشتھ باشد

رین دوران زندگى اگر شما بھ عنوان مھمت
یك جوان درباره دوران بلوغ ، كھ یكـى از 
مھمترین و حساسترین دوران زنـدگى اسـت ، 
ــھ  ــھ چ ــد ك ــد و بدانی ــدا كنی ــاھى پی آگ
تغییراتى در وجود شما و ھمسالانتان رخ مى 
دھد، آن وقت گذشتن از این دوران بحرانـى 

 .براى شما بسیار آسان خواھد بود
ویژگیھـاى ایـن دوران ، بـروز مھمترین 

 . تمایلات جنسى است
ندانستن و آگاه نبودن از این مسـائل ، 

 .ضامن گناه نكردن و پاك ماندن نیست 
اگر جوان بھ طرز واقع بینانـھ اى و از 
طریق یك منبع صلاحیت دارد با مسـائل كلـى 
بلوغ و حتى مسائل تولید نسل ، كھ مبـداء 

لم ، اعـم آفرینش ، آن را در موجودات عـا
از انسانھا و حیوانـات و نباتـات ، جھـت 
حفظ و بقاى نسلشان قرار داده است ، بطور 
منطقى و طبیعى آشـنا شـود؛ امكـان بـروز 

 .مى یابد  انحراف كاھش 
از طرفى جوان باید در این دوران حسـاس 
و بحرانــى ، قــدر جــوانى اش را بدانــد و 
ـــاى  ـــغول كنجكاویھ ـــود را مش ـــار خ افك

نحراف آمیز دربـاره مسـائل ناآگاھانھ و ا
جنسى ننماید، زیرا جستجوى بیش از حـد در 
این باره ، زمینھ وسوسھ ھـاى شـیطانى را 
در وجود وى فراھم آورده و ادامھ تحصیل و 
زندگى متعادل و طبیعى او را با دشوارى و 
سرگردانى روبھ رو مى سازد، و در نتیجھ ، 
استعدادھاى سرشار و نیروھاى شاداب جوانى 

 .ا ھدر مى دھدر
پدیده ھاى جسمى بلـوغ ظھـور بلـوغ بـا 
دگرگونیھاى فیزیولوژیكى و بیـو شـیمیایى 
در بدن شروع مى شود و وضعیت كاملا جدیـدى 
. در وجود دختران و پسران پدیده مـى آورد
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غده ھاى مترشحھ داخلى و خارجى فعـال مـى 
 ).٧(گردد 

صفات اولیھ جنسى كھ مربوط بھ اندامھاى 
وظیفھ تولید نسل را بھ عھده  جنسى ھستند،

تغییرات حاصلھ بر اثر فعـال شـدن . دارند
و ) فــوق كلیــوى (غــده ھیپــوفیز آدرنــال 

 .بھ وجود مى آید) غدد جنسى (گنادھا 
این دگرگونیھا سر آغاز زندگى بزرگسالى 
بھ شـمار مـى رود كـھ در نظـر اول شـاید 
چندان قابل توجھ نباشد، اما اختلاف آشكار 

كودكى از لحاظ وضعیت ظاھرى و آن با دوره 
 .رفتار و حالتھاى روانى كاملا محسوس است 

حالت طبیعى رسیدن بھ بلوغ جنسى ، براى 
بیشتر پسـران از پـانزده سـالگى و بـراى 
. اكثر دختران از نھ سالگى آغاز مى گـردد

در طى این مرحلھ در اكثر نوجوانان ، طرح 
نسبتا ثابت چھره و اندامھاى بدن نمایـان 

ى گردد و پس از آن ، تغییرھاى جسمى تـا م
 .پایان عمر بھ آرامى ادامھ دارد

 
بطور كلى در دوره نوجوانى آنچھ كھ بیش 
از ھمھ بھ چشم مى خورد، بلند شدن قامت ، 
ــتخوانھا و  ــریع اس ــد س ــاد وزن ، رش ازدی
ماھیچھ ھا مـى باشـد و ھمزمـان بـا آن ، 

 .اعضاى داخلى بدن رشدى مشابھ دارند
ھاى دیگر جسمى دختران جوان در از ویژگی

این دوره ، برآمدگى سینھ و روییدن مو در 
بـراى اولـین . )٨(بعضى از اعضاى بدن است 

بار مقدارى خون از او دفـع مـى شـود كـھ 
اصطلاحا بھ این حالـت ، رگـل یـا قاعـدگى 

 ).٩(گفتھ مى شود 

O  ھنگـام بلـوغ ، بـا : اولین قاعـدگى
رد، تغییراتــى كــھ در بــدن صــورت مــى گیــ

ھورمونھاى محرك غدد جنسى از غده ھیپوفیز 
ترشح مى شود و تخمـدانھا بعـد از سـالھا 
خاموشى ، در ایـن دوران شـروع بـھ ترشـح 
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جدار رحـم . استروژن و پروژسترون مى كنند
نیز بھ ترتیب رشد مى كند بالاءخره اولـین 

این پدیده كھ . خونریزى قاعدگى رخ مى دھد
نداشـتھ ، در براى دختر نوجوان سابقھ اى 

صورت عدم آگاھى قبلى ، احتمالا سبب ترس و 
نگرانــى وى مــى شــود؛ در حــالى كــھ بــا 
توضیحات مذكور معلوم مـى گـردد كـھ ایـن 
پدیــده ، كــاملا طبیعــى بــوده و ناشــى از 
تغییرھاى خـاص دوران بلـوغ در آنـان مـى 
باشد و لذا محلى براى نگرانى و ترس وجود 

 .ندارد
ت عـدم آمـادگى ھمچنین در ابتدا بھ علـ

كامل اعضاى مربوطھ ممكن است خونریزیھـاى 
قاعدگى بھ فواصل نـامنظم و طـولانى صـورت 

 .گیرد كھ امرى طبیعى بھ شمار مى رود
O  در جریـان خـونریزى : دردھاى قاعدگى

قاعدگى ، بـھ علـت انقباضـات رحـم و بـھ 
منظور دفع مواد و خون موجود در داخـل آن 

در برخـى . د، دردھاى خفیفى ایجاد مى شـو
افــراد، ایــن دردھــا بیشــتر بــوده و 

یا قاعدگى  dysmenorrhea))دیسمنوره((اصطلاحا
دردناك گفتھ مى شـود كـھ در صـورت شـدید 
بودن لازم است ضمن مراجعھ بـھ پزشـك جھـت 
ــذكور، از  ــاى م ــف دردھ ــا تخفی ــكین ی تس

 antispasmodicداروھاى مسـكن و ضـد اسپاسـم 
ایـن ممكـن اسـت بـروز . استفاده نماینـد

خصوصیات در افراد بھ طور متفاوت بـوده و 
 .در زمانھاى نسبتا مختلف صورت پذیرد

پدیــده ھــاى روحــى و روانــى بلــوغ 
در واقع یك تغییر و تحول شـدیدى ))بلوغ((

است كھ سرتاسر وجود نوجـوان را فـرا مـى 
بلوغ ، یك نوع تولید مجـدد اسـت ؛ . گیرد

یعنى ، با بلوغ ، شخص دیگرى با روحیـھ و 
تصاصات جسمى متفاوت از كودك ، بھ وجود اخ

 ).١٠(مى آید 
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در این مرحلھ نوجوان خواھشھا و تمایلات 
ــادى دارد ــاوت و متض ــود . متف ــى خ از طرف

خواھى كودكانھ با دیگردوسـتى در ھـم مـى 
 .آمیزد

با این كھ جوان مى خواھـد بـا دوسـتان 
در . خود باشد، علاقھ مند بھ تنھایى اسـت 

ر جنب و جوش دیروز بھ این دوران ، كودك پ
جوان حساس و تاءثیرپذیر امروز مبدل شـده 
ــریع جســمى ، تاءثیرھــاى  ــرات س و تغیی
. فراوانى در حالتھاى روحى او مـى گـذارد

با ظاھر شدن نیروى جنسـى جـوان ، احسـاس 
 .خاصى بھ جنس مخالف در او پدید مى آید

ــین  ــاو و در ع ــھ اى كنجك او داراى روحی
مى اسـت ؛ حسـاس و حال ، دچار نوعى سردرگ

زود رنج بوده و در مقابل رفتـار دیگـران 
گاھى بھ فكر . بھ سرعت واكنش نشان مى دھد

فرو مى رود و زمانى بھ سـخنان اطرافیـان 
مى اندیشد، ولى بھ شدت از ھمسـالان خـود، 
الگو مى پذیرد و از رفتار آنان پیروى مى 

 .كند
از نظر رشد شخصـیت ، ثبـات نسـبى دوره 

ش تحـولى ناگھـانى گردیـده و قبل ، دستخو
رفتار خود را بـا انگیـزه ھـاى درونـى ، 

. بروز مى دھد)١١(تشخص طلبى و استقلال جویى 
سازگارى اجتماعى او دچار آشفتگى گردیـده 

نیروى متراكمى كھ در جوان نھفتھ ، . است 
. مى خواھد بھ صورتى ، خود را آشكار كنـد

بنابراین در رفتارش اظھار ھویت ، مالكیت 
، ابراز وجود، اظھـار تعلـق بـھ گـروه ، 

 .نمایان است 
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دختر جوان در این دوره بسـیار حسـاس و 
ھمیشھ مواظب است كھ ببیند .  زود رنج است

دیگران دربـاره او چـھ مـى گوینـد و چـھ 
قضاوتى دارند؛ بھ ھمـین دلیـل در برابـر 
كوچكترین نقصى كـھ دیگـران بـھ او نسـبت 

صـورت خـود از جوش و لك . دھند حساس است 
نگــران اســت و از ایــن كــھ زیبــایش نمــى 

 .خوانند ناراحت مى شود
در برابر انتقادھا نمى توانـد خـود را 

مى كوشد لباسـش بـھ گونـھ اى . كنترل كند
باشد كھ حتى كمترین ایرادى نتوان بـر او 

در برابر نیشخندھا و ھر كارى كـھ . گرفت 
سبب تحقیرش شود، بھ شدت واكنش و مقاومـت 

نسـبت بـھ كلمـات معلـم و . دھـد نشان مى
اطرافیانش حساس است و احساس مى كنـد كـھ 

بـھ شـدت از . دیگران او را درك نمى كنند
رقابـت و چشـم و . دوستانش الگو مى پذیرد

ــعى  ــھ س ــد ك ــى كن ــمى او را وادار م ھمچش
بپوشد، ھمانند   نماید، مثل دوستانش لباس 

آنان زندگى كند و وسـایل زنـدگى خـود را 
ن تھیھ كند؛ حتى در ایـن مـورد مانند آنا

پدر و مادرش را زیر فشار قرار مى دھد تا 
وسایل زنـدگى را آن طـور كـھ دوسـت دارد 

 .برایش مھیا كنند
دختر نوجوان بھ علت كمى سن ، كم تجربھ 

كمتر منطقى فكر مـى كنـد و بیشـتر . است 
تقاضاھایش بر اساس عواطف و احساسات صورت 

ھـایش از طـرف مى گیرد؛ زمانى كھ خواستھ 
اطرافیــان و والــدین بــا مــانع روبــھ رو 
. گردد، بھ شدت عصبانى و ناراحت مـى شـود

گاھى بھ زندگى بى علاقـھ مـى گـردد و بـا 
تحیر و سـرگردانى بـھ رؤ یاھـا و تخـیلات 
شیرین خود پناه مى بـرد و سـعى دارد كـھ 
زندگى مـورد علاقـھ خـود را در رؤ یاھـاى 

زوھـاى بـراى خـود آر. خویش بازسازى كنـد
شیرین تصور مى كند، در خیال خـود قصـرھا 

 مى سازد و خلاصھ زندگى را آن طور
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 )كتاب  ٢٦و ٢٥جا افتادگى متن صفحات ( 
 

 .ذھنى را انجام دھد
آنچھ یك بزرگسـال را از یـك نوجـوان ، 
متمایز مى كند، مساءلھ كـم و بـیش بـودن 

او بھ خوبى مى تواند قضایاى . تجربھ است 
د و خـوب و بـد را از ھـم منطقى را دریاب

مى تواند بـھ سـادگى در مـورد . تمیز دھد
كارھایش استدلال كند، زیرا نوعى ھمـاھنگى 
بین تواناییھاى ذھنى و عملى او بھ وجـود 

استعدادھایش از حالت عمومى ، . آمده است 
بر اساس رغبتھا و ذوقھـایش ، جھـت گیـرى 
خاص پیدا مى كند و بھ یكى از كارھا و یا 

علاقھ مند مـى ... اى فنى و ھنرى وفعالیتھ
 .شود

داراى قدرت تفكر گردیـده و مـى خواھـد 
خود را از قید واقعیتھاى محسوس و ملمـوس 

ممكن است در بعضى . دوران كودكى رھا سازد
از مســائل شــك كنــد، ولــى او مــى خواھــد 
باورھــا و اعتقادھــاى خــود را دوبــاره ، 
بازسازى كند و آنھا را از روى اسـتدلال و 

 بھ ھمین جھت .لیل قبول كندد

مكتب اسلام ، در دوران بلـوغ و تكلیـف  
 از جوان خواستھ 

است كھ عقاید اسلامى والدین را بھ صورت 
تقلیدى نپذیرد، بلكـھ اصـول اعتقـادى را 
خود با استدلال منطقى یاد بگیـرد، تـا در 
ــوادث و  ــد و در ح ــوذ كن ــانش نف ــاق ج اعم

. نشودپیشامدھا براى او شك و تردید حاصل 
در این مرحلھ از زندگى ، او باید بدانـد 
كھ زندگى ، فقط در خـورد و خـوراك خلاصـھ 
نمى شود و دیگر نباید ھمچون دوران كودكى 
بھ دنبال لذت جویى و لـذت گرایـى باشـد، 
بلكھ ھدفى عالى در زندگى وجـود دارد كـھ 
باید آن را تعقیب كند و در مسیر كمـال ، 
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بیاموزد و با  حركت نموده چگونھ زیستن را
رھنمود گرفتن از زنـدگى پیشـوایان ، بـھ 

خطـوط ) علیھـا السـلام (خصوص حضرت زھـرا 
 .زندگى خویش را ترسیم نماید

در جوان جـوان در دوره ))من((ظھور ھویت
نوجوانى با بحران فوق العاده اى روبھ رو 
مى شود، كھ از سـھ محـور، او را محاصـره 

ان بحـران بیولـوژیكى ، بحـر: كرده اسـت 
 .روانى ، بحران اجتماعى  -روحى 

در بحــران بیولــوژیكى ، بــدن جــوان 
تغییرات قابل ملاحظھ اى پیدا مى كنـد كـھ 

در وھلـھ . با تحریكات جنسى ، تواءم است 
اول ، جوان باید خود را با این تحولھا و 
تغییرھاى جدید جسمى و جنسى سازگارى دھـد 
در بحران اجتماعى ، جوان در ارتبـاط بـا 

یط اجتمــاعى اش ، بــھ صــورت شــركت در محــ
فعالیتھاى جمعى و اظھار تعلق بھ گـروه و 
عضویت در آن بھ نحوى ، نیازھاى اجتمـاعى 

مسـاءلھ مھـم . خود را بر طـرف مـى سـازد
روانــــى ، یــــافتن  -بحــــران روحــــى 

او تا بـھ حـال تصـویر . است ))خود((ھویت
درست و روشنى از خود نداشتھ ، ولى كم كم 

رت یك وجود نو ظھور، كشف مى خود را بھ صو
 .كند

او باید ھویت دوره ھاى قبلـى زنـدگانى 
اش را با وضعیت كنونى و جدیـدش ، پیونـد 

در این جاست كھ ھویت فـردى اش شـكل . دھد
حالتھایى را در خود احسـاس مـى . مى گیرد

كند، بھ خصوص گاھى كھ تنھا مـى شـود بـھ 
خود مى اندیشد و سؤ الھایى نظیر این كـھ 

كیستم ؟ جھان پیرامـون مـن چیسـت ؟  من: 
رابطھ من با جھان ، چگونھ است ؟ من كجاى 
عالم ھستم ؟ ھدف مـن چیسـت ؟ مـن چگونـھ 
باید باشم ؟ ھمھ این پرسشھا بر اثر بروز 
شخصیت و آگاھى بھ خود براى جوان پیش مـى 
ــى و  ــوع نگران ــك ن ــار ی ــد و او را دچ آی

 .سرگردانى مى نماید
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ت خود، بـھ ایـن جوان ، در جستجوى شخصی
نتیجھ مى رسد كھ باید تشخیص دھـد، بـراى 
او چھ چیزھایى مھم و چھ كارھایى ارزشمند 
است ؟ ھمچنـین او در پـى بـھ دسـت آوردن 
معیارھایى است كـھ بتوانـد بـر اسـاس آن 
معیارھا، رفتار خـود و دیگـران را مـورد 

 ).١٢(قضاوت و ارزشیابى صـحیحى قـرار دھـد 
مسیر طبیعى اش را این جستجوى ذھنى ، اگر 

بینشى صـحیح ، پاسـخى   طى كند و بر اساس 
ــت دارد، شخصــیت فــردى و  ــى دریاف منطق
اجتماعى او درست شكل مـى گیـرد و احسـاس 

 .اعتماد بھ نفس در وى قوت مى یابد
در این مرحلھ اسـت كـھ نقـش سـازنده و 
حیاتى دین در توجھ دادن وى بھ سوى مبـدا 

زماندھى كمال و در پـرورش روح روان و سـا
شخصیت جوان آشـكار مـى گـردد، زیـرا بـھ 
پرسشھاى عمیق و ظاھرا ساده كـھ از ضـمیر 
ناخود آگاه جوان سرچشمھ یافتھ و بعضا در 
ذھنش طرح مى گردد، پاسخ داده مـى شـود و 
بھ قلبش ثبات و آرامش بیشترى مى بخشـد و 
او را از سرگردانى روحى و روانى نجات مى 

 .دھد
شخصـیت جـوان شـكل در این صورت است كھ 

گرفتھ و جھت مى یابد و بـا الگـوگیرى از 
شخصیتھاى بزرگ پیشوایان دینى ، اراده اش 
قوى مى گردد، بطورى كھ بـا ھمتـى بلنـد، 
بزرگترین نیروى دوران زندگى خـویش را در 
راه سازندگى خود و دیگـران بـھ كـار مـى 

 .اندازد
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 ترس در جوان
ھ تجربھ ھا و تحقیقات نشان داده است ك 

اغلــب ترســھاى موھــوم و بــى پایــھ دوران 
ترس از تاریكى و تنھایى و : مانند(كودكى 

ــات و ــین ...) حیوان ــوانى از ب در دوره ج
رفتھ و جاى خود را بھ ترسھاى جدیـدى كـھ 

 .مخصوص این دوره است مى دھند
ترسھاى دوره جوانى و نوجوانى معمولا بھ 
عدم انجام كارھاى مدرسھ اى ، احساس نقـص 

وانى و زیاده روى در اثبات مقـام و و نات
 .موقعیت اجتماعى ، مربوط مى شوند

ممكن است گفتگـوى میـان دوسـتان و یـا 
خویشاوندان و یا مطالعھ بعضى از موضوعات 
یا شنیدن خبرھایى از رسانھ ھا، اضطراب و 

 .پریشانى نوجوان را تحریك كند
او در ھراس است كھ مبادا در امتحانھـا 

در آینده با شكسـت روبـھ موفق نشود و یا 
رو شود و از عھده انجام تكالیف مدرسھ بھ 
خوبى بر نیایـد و مـورد تحقیـر و سـرزنش 

 .قرار گیرد
ــلاس درس ،  ــت او در ك ــد موقعی ــى ترس م
متزلــزل شــده و مــورد تمســخر آموزگــار و 
ھمكلاسیھایش قرار گیـرد و در آن ھنگـام ، 

از طرفى نوجوان . قادر بھ پاسخگویى نباشد
ن اندازه كـھ دوسـت دارد مسـتقل و بھ ھما

دور از والدین زندگى كند، بھ ھمان میزان 
بھ آنان علاقھ مند و وابستھ اسـت ؛ مـثلا، 
ترس و وحشتى او را فرا مى گیرد كھ مبادا 
ــیبتى  ــا مص ــده و ی ــار ش ــدین او بیم وال
برایشان پیش آید و یا یكى از آنان را از 
دست بدھد؛ ھمچنین گاھى بـھ لحـاظ وضـعیت 

تصادى و مالى خانواده در نگرانـى بسـر اق
مى برد، كھ مبادا فقر و بى چیزى بھ آنان 
روى آورد و نیز گاھى از وضعیت سلامتى خود 
و بیمار شدن ، بیمناك است و یـا از ایـن 
كھ نتواند شغلى بھ دسـت آورد، یـا عھـده 
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دار مسؤ ولیـت و كـارى در آینـده بشـود، 
ظـب ھراس دارد و نیز از جھت اجتمـاعى موا

است كھ بـھ حیثیـت اجتمـاعى و اخلاقـى اش 
لطمھ اى وارد نشود؛ در چنـین شـرایطى از 
رو بھ رو شدن با واقعیتھا، دورى مى جوید 

 ... .و از كفایت خود، نگران 
بنابراین ، ترس و اضطراب از آینـده اى 
مجھــول ، كمرویــى و گریــز از موقعیتھــاى 
زندگى ، پریشانى و افسردگى بھ خاطر غوطھ 

شدن در ناراحتیھاى گذشتھ ، ھمھ و ھمھ ور 
، شخصیت نوجوان را متزلزل و او را دچـار 

در ایـن . نگرانیھاى روحى و روانى مى كند
زمان و موقعیت است كھ جوان نیازمنـد یـك 
پایگاه امن فكرى و محل اتكاى روحى مطمئن 
مى باشد، تا این كھ قلب او را از دلھـره 

نگرانـى  و اضطراب درباره آینده و ھراس و
در مورد زمان حال ، بـاز داشـتھ و بـراى 

 .ادامھ زندگى بھ او آرامش ببخشد
در چنین شرایطى یاد خدا مایھ آرامش دل 
جوان مى گردد و با صفاى باطنى كھ دارد و 
گرایش مذھبى كھ در فطـرتش نھفتـھ اسـت ، 

روشن مـى سـازد و   نقطھ امید را در قلبش 
 .اضطراب روانى اش را كاھش مى دھد

تجربھ نشان داده است ، جوانانى كھ بـھ 
خدا ایمان داشتھ و در حوادث زندگى بھ او 
توكل مى كنند، ترس و اضـطراب بـھ دلشـان 
راه نمــى یابــد و ھمــواره در صــحنھ ھــاى 
زندگى با عزمى راسـخ و اراده اى پـولادین 
در برابر حوادث ، پایدارى نشان مى دھند، 
و بطورى كـھ اطرافیـان را شـیفتھ شـجاعت 
 .ابتكار خود كرده و بھ شگفتى وامى دارند

صحنھ ھاى جنگ در سالھاى اخیـر، ذخیـره 
ذى قیمتى از ایـن تجربـھ ھـا اسـت ، كـھ 
چگونــھ جوانــان ، روحیــھ سلحشــورى را در 
خانھ و خانواده تقویت مى كردنـد، بطـورى 
كھ یك نوجوان تازه بالغ در جبھـھ نبـرد، 
ا بدون سلاح ، چندین نفر از افراد دشـمن ر
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بھ اسـارت در آورده و آنـان را تـا مـرز 
اردوگــاه خــود، یــك تنــھ آورده و تحویــل 

 .نیروھاى خودى مى داد
 خشم در جوان 

 
در جوان ، خشم یك حالت تھاجمى و دفاعى 
است كھ ھرگاه منافع و مصالح شخصى اش بـھ 
خطر افتد، یا مانعى در رسـیدنش بـھ ھـدف 
پیش آیـد و یـا در انجـام كـارى نـاتوان 

 .در او ظاھر مى گردد باشد،
واكنشھاى خشم در نوجوان بسیار متفـاوت 
است ، بھ خصوص در اوایل بلـوغ ؛ در عـده 
اى بھ صورت تمرد و سرپیچى و در برخى بـھ 
صــورت داد و فریــاد كشــیدن و در عــده اى 
دیگر بھ صورت سكوت ھمراه با اخم و گوشـھ 
گیرى و افسردگى نمایان مى شود؛ زمانى بھ 

: ملھـاى تكـرارى از قبیـل صورت عكـس الع
كوبیدن پا بھ زمین و یا در را بھ دیـوار 

 .زدن ، ظاھر مى گردد
مدت زمان خشم در نوجوان بیش از كودكان 
است و عوامل محرك خشـم در نوجـوان گـاھى 
چیزھایى است كھ از آن محـروم مـى شـود و 

فاصلھ مى افتد و یـا   بین او و آرزوھایش 
ى مـى شـود؛ از خواستھ ھاى آنى اش جلوگیر

مثلا، مى خواھد بخوابد، مانع خوابیـدن او 
مى شوند و یا او را از خـواب بیـدار مـى 
كنند و یا دست بھ كارى مى زنـد، امـا از 
انجام آن ناتوان است و یا زمانى كھ خـود 
و خانواده اش مظلوم واقع مى شـوند و یـا 
وقتى كھ اطرافیان بـھ اشـیا و وسـایل او 

 .دست درازى مى كنند
خشم متاءثر از عوامل طبیعى است ،  گاھى
ھواى خیلى سرد و یـا حـرارت ) تغییر(مثل 

سوزان و طوفان ، گاھى ھم خشـم در مقابـل 
 .رفتار والدین ، پدید مى آید
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جوان در تمام این حالتھا باید خونسردى 
خود را حفظ كند و سعى نماید تعـادل خـود 
را از دست ندھد و قبل از ھر عمل یا عكـس 

مى خواھد انجام دھـد، عاقلانـھ  العملى كھ
بیندیشد، چرا كھ میـدان دادن بـھ غضـب ، 
انسان را در زندگى كم كـم بـھ یـك حالـت 
حساسیت عصبى مى كشاند؛ در ایـن ھنگـام ، 

افراط در خشم و . عقل رو بھ ضعف مى گراید
غضب موجب مى شود كھ شخص ، مبتلا بھ نـوعى 
جنون گردد و ھر عملى را كھ عقـل ، مجـاز 

 .داند از او صادر شودنمى 
صلى � علیھ و آلھ و سـلم (پیامبر اكرم 

ــود)  ــى : فرم ــد م ــان را فاس ــب ، ایم غض
و ). ١٣(گرداند، ھمچنانكـھ سـركھ ، عسـل را 

نقـل ) علیـھ السـلام(نیز از امـام صـادق 
كلیـد : گردیده است كھ درباره غضب فرمـود

 ).١٤(ھر شر و بدى ، خشم است 
دوسـتان و  جوان در رابطھ با والـدین و

زیر دستان خود، باید خشم خـود را كنتـرل 
كند، اما ھنگامى كھ مى بیند حقى ناحق مى 
شود، دیگر نباید دم فرو بنـدد، بلكـھ در 
این صورت باید خشم خود را بطور طبیعـى و 
معقول اظھار نماید و از حـق دفـاع كنـد، 

 .ولى از جاده عدالت و اعتدال خارج نشود
سلام نقل گردیـده در مورد پیامبر بزرگ ا

است كھ او بھ خاطر دنیا خشمگین نمى شـد، 
اما ھرگاه پاى حق بھ میان مى آمد و حقـى 
ناحق مى شد، غضبناك مى گردید و احـدى را 
نمى شناخت و آرام و قرار نمـى گرفـت تـا 
این كھ حق را بھ حقدار برگردانـد و سـتم 

 ).١٥(را از ستمدیده برطرف نماید 
 

ى از عواطف بسیار محبت محبت و دوستى یك
مھم و با ارزش در جوان است ، بھ خصوص كھ 
در دوران بلوغ شدید بوده و مـى تـوان آن 
. را یكى از ویژگیھاى ایـن دوران دانسـت 

احساس دوستى و ابراز محبت بـھ دیگـران ، 
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ھمسالان و بزرگترھا، نشانگر یكى دیگـر از 
 .نیازھاى طبیعى اوست 

جوان بھ ھنگام بلوغ ، محبت و دوستى در 
 .جنس مخالف ھم پدید مى آید

این كشش نشانھ اى از رحمت الھـى اسـت  
كھ خداوند براى استوارى نظام خـانواده و 
گزینش ھمسر در آینده براى او تدارك دیده 

 .است 
در حقیقت این احساس محبت یكى از اساسى 
ترین شالوده ھاى نظام خانواده در روابـط 

واھد آمـد اجتماعى او در آینده بھ شمار خ
و بناى استوار زندگى خـانوادگى او را در 

خداونـد در قـرآن . آتیھ تشكیل خواھد داد
و از نشان ھاى قـدرت الھـى ، : مى فرماید

خودتـان   این است كھ بـراى شـما از جـنس 
ھمسرى بیافرید تـا ایـن كـھ در كنـار او 
آرامش یابید و بین شـما رحمـت و محبـت ، 

 .)١٦(جارى كرد 
لوغ بنا بـھ نظـر مراجـع احكام دوران ب

 دینى ،
 و)١٧(دختر بعد از تمام شدن نھ سال قمرى  

پسر پس از اتمام پانزده سال قمـرى بـالغ 
 .مى شود

كسى كھ بھ حـد بلـوغ رسـیده ، نمـاز و 
روزه بر او واجب مـى شـود و بایـد بـراى 
انجام احكام شرعى مـورد احتیـاج خـود از 

 علایم رشد. مجتھد جامع الشرایط تقلید كند
و بلوغ ، اختصاص بھ انسان نـدارد، بلكـھ 
آفریدگار جھان در ھمـھ موجـودات عـالم ، 
اعم از انسان ، حیوان و نبـات بـھ نحـوى 
خاص ، این پدیـده شـگفت انگیـز را قـرار 
داده است كھ پس از چندى در آنھا استعداد 
بارورى و تولید مثل ، بطور طبیعى نمایان 

دختـر در انسان ، این علامـت در . مى گردد
. ظاھر مى شود) حیض (نوجوان بھ صورت رگل 
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ــن  ــت و ای ــات اس ــرف مخلوق ــان ، اش انس
در او آیت و نشانھ اى است از ))حیض((حالت

قدرت پروردگار بزرگ كھ دختر جـوان بایـد 
با آن آشنا گردد؛ احكـام آن را بدانـد و 

توضیح مطلب بھ ایـن ترتیـب . رعایت نماید
غ مـى است كھ دختر ھنگامى كھ بھ سـن بلـو

رسد، زمانى برایش فرا مى رسد كـھ احسـاس 
مى كند مقدارى خون بـا كمـى سـوزش از او 

 .)١٨(خارج مى شود 
او نباید از این واقعـھ نگـران باشـد، 
چرا كھ خداوند متعال بـا ایجـاد دسـتگاه 

و  -بمنظور بقـاء نسـل  -جنسى در جسم او 
بــروز آن در دوران جــوانى و بلــوغ ، مــى 

مادر شدن را كھ ارزشى خواھد نوید آمادگى 
 .بس بزرگ است بھ او بدھد

در این زمان است كھ پا بھ عرصھ تكلیـف 
مى گذارد و احكام الھى بـر وى جـارى مـى 

او باید پـس از اتمـام دوران حـیض . گردد
روز اسـت غسـل  ٧یا  ٦كھ معمولا مدت آن )١٩(

نماید، حتى اگر در آخر وقت نماز، از خون 
سل كنـد و نمـاز ، پاك شد بلافاصلھ باید غ

انجام غسل بـا احكـامى كـھ وارد . بخواند
شده ، موجب پاكى جسم و صفاى روحى او مـى 

در ھنگــام غســل ، مســتحب اســت . شــود
كـھ بـھ )٢٠(اللھم طھرنى و طھر قلبى :بگوید

در ایـن ھنگـام ، . او آرامش خاص مى بخشد
نماز و تمامى احكامى كھ بـراى بزرگسـالان 

واجـب مـى شـود واجب گردیده ، بر او نیز 
ــدى از . )٢١( ــھ جدی ــك وارد مرحل ــوان این ج

زندگانى اش شده و در پیشگاه حضـرت حـق ، 
مقــام و منزلــت ویــژه اى دارد؛ وى مــورد 
خطاب آفریدگار جھـان واقـع شـده و بایـد 

 ).٢٢(پاسخگوى اعمال خود باشد 

او در این مرحلھ از زندگانى خود، باید 
و  بداند كھ تمام اعمال ، حركات ، رفتـار

گفتار و حتى تصوراتش تحـت محاسـبھ الھـى 
قرار مـى گیـرد و اگـر خـود را در معـرض 
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ھدایت مبـداء آفـرینش و در مسـیر قـانون 
الھى قرار دھد و ھماھنگ با برنامـھ ھـاى 
نظام خلقت عمل كند، ھـر روز كـھ از عمـر 
گرانقدر او مى گذرد، یك قدم بھ سوى كمال 

 .و سعادت جاودانى ، نزدیك مى شود
اید قدر گوھر جوانى خود را بدانـد او ب

و این مرحلـھ حسـاس و پـر فـراز و نشـیب 
ھمواره خود را در . زندگى را خوب درك كند

محضر خداوند، حاضـر و نـاظر ببینـد و در 
تـا )٢٣(نمازش از او یارى جوید و دعا كنـد 

بتواند در برابر ھمھ مسایل و مشكلاتى كـھ 
در آینده برایش پـیش مـى آیـد، پایـدارى 

 .ان دھد و بر ھمھ آنھا غلبھ یابدنش
اھمیت دوران بلوغ از دیـدگاه اسـلام از 
نظر اسلام ، این قسمت از زنـدگى انسـان ، 

در این دوران اسـت . )٢٤(بسیار اھمیت دارد 
كھ بناى اساسـى شخصـیت فـردى و اجتمـاعى 

روش تربیتى اسلام . جوان پایھ ریزى مى شود
بر این امر تاءكیـد دارد كـھ جـوان ایـن 
دوران را با معرفت و پاكى سپرى كند، چرا 

 :كھ 
در جوانى پاك بودن شیوه پیغمبـرى اسـت 
ورنھ ھر گبرى بھ پیرى مى شـود پرھیزگـار 

ر این دوران حساس ، جوان واقعـا نمـى د) ٢٥(
داند چھ كند و چھ چیزى در وجـود او دارد 

تغییـرات عمـومى بـدن و . اتفاق مى افتـد
یع و ھمـھ تاءثیرات روانى ، آن چنـان سـر

جانبھ است كھ او را دچار تشویش و نگرانى 
مى كند و برخوردھا و ارتباطھاى او را با 
اطرافیان و خـانواده اش دچـار مشـكل مـى 

 .سازد
از ایــن رو در ایــن زمــان اســت كــھ او 
شدیدا نیاز بھ محبت دارد و در پى یـافتن 
یك نقطھ اتكاى روانى و روحى است و دوسـت 

احترام بگذارند   تش دارد، دیگران بھ شخصی
و او را مورد توجھ قرار داده و بھ حسـاب 

بھ ھمین مناسبت اسـت كـھ پیـامبر . آورند
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ضـمن ) صلى � علیـھ و آلـھ و سـلم (اسلام 
بیان مراحل تربیت ، ھفت سال سـوم زنـدگى 

كھ ھمـان دوران بلـوغ و  -مقدماتى انسان 
والدین و مربیان را سفارش  -)٢٦(جوانى است 

ند كھ ، در این سنین بھ جوان بھ مى فرمای
عنوان یك شخصیت بزرگسال بنگرند و بـھ او 
اعتماد نموده و در كارھـا بـا وى مشـورت 
كنند؛ در زندگى ، نظر او را دخالـت داده 
و بھ او مسؤ ولیت بدھند تا شخصیتش شكوفا 

جوان در این مرحلھ خود را ھمردیـف . گردد
با سـایر اعضـاى خـانواده مـى پنـدارد و 

ــل ، ان ــرام متقاب ــھ از احت ــار دارد ك تظ
برخوردار باشد؛ از این رو پیـامبر اكـرم 

من بھ : فرمود) صلى � علیھ و آلھ و سلم (
تمام شما مسلمانان ، توصیھ مـى كـنم كـھ 
نسبت بـھ جوانـان بـا نیكـى و نیكوكـارى 
رفتار كنیـد و بـھ شخصـیت آنـان احتـرام 

 ).٢٧(بگذارید 
شـده و  در اسلام بـھ جـوان شخصـیت داده
  .تاریخ اسلام ، گویاى این مطلب است 

پیامبر بزرگوار اسـلام در آخـرین لحظـھ 
ھاى عمر خویش فرماندھى سپاه عظیمى را كھ 
مى خواست بھ كشـور روم اعـزام كنـد، بـھ 

قـرار ))اسامھ بن زید((عھده جوانى بھ نام
 .مى دھد

در گذشتھ ، بعضى از علمـاء بـزرگ مـا، 
اى نوجوانـان دوران بلوغ و تكلیـف را بـر

خود جشن مـى گرفتنـد و بزرگـان را دعـوت 
ــھ  ــكوھى از او ب ــم باش ــوده و در مراس نم
عنوان یك فرد بالغ نام برده و حضار مجلس 
بھ او تبریك مى گفتند؛ بھ او این طور مى 
فھمانیدند كھ این مرحلـھ از زنـدگى شـما 
سرآغاز حیات بـا ارزش و جدیـدى اسـت كـھ 

یافتھ ، مـورد ھمانند سایر بزرگسالان رشد 
خطاب خداوند قرار مى گیـرى و مسـؤ ولیـت 
پیدا مى كنى و باید خود تصـمیم بگیـرى ؛ 
تو دیگر بزرگ شده اى ، در رفت و آمـدھا، 
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ــا  ــاط ب ــتھا و در ارتب ــت و برخاس در نشس
دیگران باید حریم و حدود الھى را رعایـت 

و بدین سان با او بھ عنـوان یـك ... كنى 
ھمین . مى كردند شخصیت رشد یافتھ ، رفتار

امر بھ پرورش و رشد روحى و روانى او كمك 
مى كـرد و كـم كـم او را بـراى پـذیرفتن 
وظایف پر مسؤ ولیت زندگى آینده آماده مى 

 .ساخت 
یكى از بـر جسـتھ تـرین (سید بن طاووس 

علماى قرن ششم ھجرى كھ توفیـق تشـرف بـھ 
) را داشتھ انـد) عج (خدمت حضرت ولى عصر 

بلوغ و تكلیف فرزندش خطـاب درباره دوران 
اگر من با مـراحم و : بھ وى چنین مى گوید

عنایاتى كھ خداوند، مرحمت فرموده ، زنده 
بمانم ، روز تشرف تـو را بـھ سـن تكلیـف 

دینـار،  ١٥٠عید قرار مى دھـم و ) بلوغ (
 .صدقھ خواھم داد

اگر بلوغ تو فرا رسد با این كار، قیام 
مـال از  بھ خدمت حضرتش خواھم كرد، زیـرا
پـس اى . اوست و من و تو بنده او ھسـتیم 

بھ یاد عظمت مقام و كمال و ! فرزندم محمد
بخشندگى حضرتش باش كھ در این ھنگـام بـھ 

را بھ سوى )٢٨(تو اھمیت داده و فرشتگانش 
تــو فرســتاده تــا اعمــال عبــادى را حفــظ 
نماینــد و در روز حســاب ، گــواه بــر تــو 

 .باشند
خود، حق آنـان  پس در دوران بلوغ و رشد

! را ادا كن و طاعت الھى را بـھ جـاى آور
در اوقات زندگى خود با ایشان بھ خـوبى و 
نیكى مصاحبت و ھمنشینى كـن ، بطـورى كـھ 
غیر از خوبى و زیبایى از تو چیزى نبینند 

 .و نشنوند
اگر گاھى غفلتى از تو سر زند و از یاد 
خدا غافل شوى ، فـورا توبـھ كـن و بـدون 

مقام جبران آن بر آى و صـدقھ  تاءخیر، در
مـى   بده ، كھ صدقھ ، آتش گناه را خاموش 

و چون بھ سن و سالى كـھ خداونـد . گرداند



25 
 

جل جلالھ تو را بھ كمال عقل مشرف فرماید، 
برسى و صلاحیت و شایستگى سخن گفتن و روبھ 

با حضرتش را بھ تو عطا ) در نماز(رو شدن 
ش را كند و شایستگى ورود بھ ساحت قدسـى ا

بھ اطاعت و بندگى بھ تو مرحمـت فرمایـد، 
آن روز را در نظــر بگیــر و تــاریخ آن را 
ـــرین و  ـــن و آن را از بھت ـــت ك یادداش
بزرگترین اعیاد خود قرار بده و ھر سـالھ 
در آن روز تجدید شكر خـدا بنمـا و صـدقھ 

بــھ طاعــت خداونــد   بــده و بــیش از پــیش 
 ).٢٩(بپرداز 

ج بیرونـى كشمكشھاى درونى و عوامل مھـی
در انسان كششھا و تمـایلات مختلفـى وجـود 

ــایلات و . دارد ــھا و تم ــن كشش ــد ای خداون
غرائز طبیعى را براى ھدف و مقصودى عـالى 

جـوان . در وجود بشر بھ ودیعت نھاده است 
در این مرحلھ از دوران زندگى خود، عـلاوه 
بر میل بھ غذا و استراحت و غریزه جنسى ، 

قـوه تعقـل و . ت مجھز بھ قوه عقلانـى اسـ
تفكر او در این زمان از جھت آمادگى براى 

 .)٣٠(فعالیت بھ كمال خود مى رسد 
ــا و  ــتھ ھ ــھ خواس ــھ ھم ــد ب ــوان نبای ج
تمایلاتى كھ در ذھن و خـاطره اش وارد مـى 
شود، بلافاصلھ جامھ عمـل بپوشـاند، بلكـھ 
باید در كارھـا، پـس از تفكـر و اندیشـھ 

قلانـھ كافى و بررسـى ھمـھ جانبـھ آن ، عا
انسـانى ھمـواره   تصمیم بگیرد، زیرا نفس 

از سویى در معرض دعوت بھ كارھـاى خیـر و 
عقلانى و از سوى دیگر در معرض وسوسـھ بـھ 

كسى در ). ٣١(كارھاى شر و شھوانى قرار دارد 
این صحنھ نبرد و مبارزه داخلى پیروز مـى 

در . گردد كھ جانـب عقـل را مراعـات كنـد
ــد فراوا ــریم تاءكی ــرآن ك ــاره ق ــى درب ن

ــودن در  ــل نم ــا و تعق ــیدن در كارھ اندیش
 ).٣٢(امور، شده است 

با بروز تمایلات جنسـى در ایـن دوران ، 
جوان بیشتر مورد ھجوم وسوسھ ھاى شـیطانى 
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قرار مى گیرد و بـھ ھمـین جھـت اسـت كـھ 
تكلیف پیدا مى كند؛ لذا پاك ماندن جـوان 

ــراوان دارد ــن دوران ، ارزش ف در . در ای
اسـت كـھ خداونـد بـھ جـوان  حدیثى آمـده

پرھیزگار مباھات مى كند و بھ ملائكـھ مـى 
بھ بنده ام نظر كنید كـھ شـھوتش : فرماید

 ).٣٣(را بھ خاطر من ترك كرده است 
جوان در این دوران با مسـائل و حـوادث 
گونــاگونى رو بــھ رو خواھــد شــد و بــراى 
بارور شـدن شخصـیتش در معـرض آزمایشـھاى 

د گرفت ؛ در محـیط فراوان الھى قرار خواھ
زندگى او زمینھ ھاى بسیارى بـراى رشـد و 

 .سعادت و یا سقوط و شقاوت پیش خواھد آمد
او با افـراد آلـوده و بـى بنـدوبار و 
منحرف ، مواجھ خواھد شد و در معاشـرتھاى 
روزانھ ممكن است با پسران جـوانى رو بـھ 
رو گردد كھ عفت اخلاقى و ضـوابط شـرعى را 

ذا مــوقعیتى بــراى رعایــت نمــى كننــد؛ لــ
دختر جـوان ... انحراف جوان فراھم مى شود

در این ھنگام باید كاملا ھوشـیار باشـد و 
قدر عفت و پـاكى و سـلامت روانـى خـود را 
بدانــد و دامــن خــود را آلــوده نســازد و 
زمینھ را براى نگاھھاى آلوده جوانان بـى 
بندوبار و ھوسباز فراھم نكند، بلكھ باید 

 .خویشتن دارى كند
دختر، مادام كھ دختر است بایـد رفتـار 
دخترانھ داشتھ باشد و در خانھ و اجتمـاع 
با ظاھرى سـاده و بـدون آرایـش و تـزیین 
حاضر شود؛ اینك وقت تلاش و تحصیل شماست و 
زمانى كھ بـزرگ شـدید و تشـكیل خـانواده 
دادید، آن وقت مطابق بـا اقتضـاى زنـدگى 
خانوادگى بایـد بـھ خـود بپردازیـد و در 

 .نھ ھمانند یك زن ، زندگى كنیدخا
بنابراین اولین قدم اساسـى و عملـى در 
كنترل خواستھ ھا و ھواھاى نفسانى مراقبت 

قرآن ھمـان . از نگاه و بى بندوبارى است 
طور كھ مردان را از نگاه بھ زنان نھى مى 
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كند، زنان را نیز از نگاه كـردن و خیـره 
شدن بھ مـردان منـع مـى نمایـد و صـریحا 

بـھ زنـان مـؤمن بگـو كـھ : ر مى دھدھشدا
و دامن خود را ) از حرام (چشمھاى خود را 

 ).٣٤(از آلودگى ، نگاه دارند 
نگاه در واقع ، مقدمھ اشتغال فكـر بـھ 
عواقب و خاطرات مربوط بھ آن است ، زیـرا 
پس از نگاه ، صحنھ ھاى مھیج در ذھن باقى 
مانده و احساسھا و اراده انسـان را تحـت 

در مـى آورد و انسـان ، تـابع تسلط خـود 
 .شھوات خود مى گردد

ــى از  ــركت در بعض ــر را از ش ــد دخت بای
برنامھ ھاى تفریحى یا میھمانى ھـایى كـھ 
او را اجبارا بھ رفت و آمد و برخورد بـا 
نامحرمان وادار مى سازد، منع كرد، زیـرا 
این برخوردھا اولین زمینھ اختلال روحـى و 

 .انحراف او را فراھم مى سازد
عامل دیگرى كھ نقش بسـیار مـؤ ثـرى در 
تحریك میل جنسـى دارد، نیروھـاى تخیـل و 

نیروى تخیل كـھ خداونـد آن را . فكر است 
براى بالندگى فكرى و آفرینندگى ھنـرى در 
وجود انسان بـھ ودیعـت نھـاده اسـت ، در 
ــوء  ــورد س ــت م ــن اس ــوانى ، ممك دوران ج
استفاده قرار گرفتھ و تحت تاءثیر و تسلط 

ه جنسى و وسوسھ ھاى شـیطانى ، درس و غریز
تحصیل را رھا كـرده و بـھ دنبـال ایجـاد 

در بعضى مـوارد حتـى . روابط ناسالم باشد
نفوذ یك فكر و خیـال ھـوس آلـود، آن ھـم 
براى یك لحظھ و مشغول شدن فكـر بـھ آن ، 
كافى است كـھ انسـان را از حالـت طبیعـى 
ــك  ــى او را تحری ــل جنس ــرده و می ــارج ك خ

براین باید ھمان طور كـھ چشـم نماید؛ بنا
خود را از نگاه ھاى بى مورد و حرام بـاز 
مى داریم ، اندیشھ خیال خـود را نیـز از 
ھرگونھ تصور بى مورد و حرام نگھ داریم و 
بھ محض خطور چنین فكرى ، خود را با فكـر 
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دیگرى مشغول سازیم و سعى كنیم فكر قبلـى 
 .)٣٥(را كاملا فراموش نماییم 

راى این كھ جـوان از چنگـال بنابراین ب
این تمایلات و كششھا رھایى یابد و عقـل و 
منطق بر سرتاسر وجودش حـاكم و فرمـانروا 
باشد، لازم است كھ بـا اجتنـاب و دورى از 
برخوردھاى نامشروع و زمینھ ھـاى انحـراف 
بھ عقل میدان دھد و آن را با ایمـان بـھ 
خدا و انجام نیایش و عبادت ، تقویت كنـد 

وانــد در مقابــل تمــایلات درونــى و تــا بت
كششھاى بیرونى ، خود را كنتـرل نمایـد و 

 .تسلیم چشم و گوش بستھ آنھا نشود
دیدگاه واقع بینانھ بیدار شـدن غریـزه 
ــوء  ــورد س ــد م ــوان ، نبای ــى در نوج جنس
استفاده افكار و اندیشھ ھـاى غلـط واقـع 
شود و بھ آن بھ عنوان یـك پدیـده زشـت و 

 .ز نگاه شودآلوده و انحراف آمی
ھمان طور كھ گفتھ شد، بروز و ظھور میل 
ــرف  ــانھ اى از ط ــت و نش ــود آی ــى ، خ جنس
خداوند است كھ بـھ منظـور بقـاى نسـل در 
وجود بشر نھاده شده و داراى ھدف و مقصدى 

 .است   عالى و ھماھنگ با كل نظام آفرینش 
آشكار شدن غریزه جنسى در جوان و بـالغ 

كھ او از ھمـھ  شدن وى بھ معناى این نیست
پـا  -اخلاقى ، اجتماعى و اقتصادى  -جھات 

بھ مرحلھ بلوغ نھاده و آمادگیھاى لازم را 
بــراى ازدواج و تشــكیل خــانواده ، پیــدا 
كرده است ، بلكھ او باید مدت زمان دیگرى 
را صبر كند تا از ھر جھت ، پختگى مناسـب 
را براى تشكیل زندگى مشترك زناشـویى بـھ 

 .دست آورد
اقع ظھور غریـزه جنسـى ، در سـنین در و

در جھت  -نوجوانى ، بھ منزلھ بشارتى است 
كـھ در آینـده اى  -رشد طبیعى فردى جوان 

نھ چندان دور، او مى توانـد ھماننـد ھـر 
 .انسان بزرگسالى تشكیل خانواده دھد
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جوان نباید بیش از این دربـاره غریـزه 
جنسى و مسائل زندگى زناشـویى ، جسـتجو و 

د، چرا كھ پى گیرى بیش از حـد و تحقیق كن
تخیل و اندیشیدن بیش از انـدازه در ایـن 
باره ، موجب انحراف فكرى ، اختلال روانـى 
و از بین رفتن آرامش روحى و عـدم توفیـق 

 .در درس و تحصیل خواھد شد
جوان باید ارزش فرصـتھاى دوران جـوانى 
را بداند و با برنامھ ریزى دقیق و حسـاب 

دگانى خود، حداكثر بھـره شده ، در طول زن
 .بردارى را از آن بنماید

دانشمندان بزرگ ، بیشترین موفقیت خـود 
را، مرھون بھره گیریھـاى صـحیح از دوران 
جوانى خود مى دانند و با مطالعـھ و كسـب 
تجربھ ھاى فراوان و اندوختن دانشھاى بـى 

از آنھـا  -در ھنگام میـان سـالى  -شمار 
 ).٣٦(ند نتایج پر بار علمى گرفتھ ا

جوان باید ھوشیار باشـد و در كارھـا و 
فعالیتھاى روزانھ بھ عقل خود میدان دھـد 
و بر عواطف و احساسھا و غرایز خود تسـلط 
یابد تا بتواند مسائل را درسـت ارزیـابى 

 .كند
باید ریشھ تمایلات و خواستھ ھاى خود را 

؛ اگر موافـق عقـل و قـوانین بررسى نماید
كند وگرنھ از انجام شرع بود آن را دنبال 
 .آن كار، صرف نظر نماید

در این مرحلھ از زنـدگى بایـد بـیش از 
پیش با خداى خود انس و الفت پیدا كنـد و 
در نیایشــھاى خــود از او یــارى بخواھــد، 
زیرا انسان در ھیچ زمـانى در طـول دوران 
زندگانى خـود، تـا ایـن حـد مـورد توجـھ 

 .خداوند نیست 
وز مرتكب گناه ابتداى بلوغ ، نوجوان ھن

و معصیت نشده ، صفحھ دلش پاك و بى آلایـش 
است ؛ اگر ھم خطایى مرتكب شود، توبـھ اش 
. زود مورد قبول خداوند واقـع خواھـد شـد

ــات دانشــمندان و علمــاى  ــتر توفیق بیش
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ارزشمند، بـر اثـر پـاك زیسـتن در دوران 
جوانى است ؛ در این دوران بوده كھ رابطھ 

ستحكم كرده و بھ خود را با خالق خویش ، م
 .مقامھاى عالى روحى نایل گردیده اند

جنگ ایران و عراق حوادثى را پـیش آورد 
كھ عملا نشان داد، انسـانھا پـاكى كـھ در 
عنفوان جوانى با عشقى سرشار و قلبى مملو 
از ایمان بھ خدا، در فعالیتھاى اجتمـاعى 
و مردمى خود، با دلى شاد و لبى خنـدان و 

ر، در صحنھ ھاى نبرد حق تلاشى خستگى ناپذی
علیھ باطل ، چگونھ انجام وظیفـھ كـرده و 
بھ كارھـاى سـازنده اى دسـت زدنـد و بـا 
درایت كامل بھ سـوى كمـال نھـایى و قـرب 
الھى پیش رفتھ و ره صد سالھ را یـك شـبھ 

 .طى نمودند
اوقات فراغت ایام جوانى بھ سرعت سـپرى 

 .خواھد شد و دیگر بار باز نمى گردد
طورى برنامھ خویش را تنظـیم  جوان باید

نماید كھ از اوقات فراغـت خـود بـھ نفـع 
سازندگى روحى و روانى خویش بھره گیـرد و 
براى تشكیل خـانواده و تربیـت فرزنـد در 
آینــده ، آمــادگى لازم را بــھ دســت آورد؛ 
باید قدر فرصتھا و ایام پـر ارزش جـوانى 

 ).٣٧(را بداند و آن را بیھوده ھدر ندھد 
 :مى فرماید) علیھ السلام( حضرت على

پیش از آن كھ دوره پیرى ات فـرا برسـد 
 ).٣٨(از جوانى خود استفاده كن 

كسى كھ وقـت خـود را : و نیز مى فرماید
بھ كسالت و بیھودگى صرف كند، بھ خوشبختى 

جوان باید در زندگى اش برنامـھ . نمى رسد
و نظم داشتھ باشد، اوقاتش چراگاه وسوسـھ 

 .دھاى شیطانى نگرد
او باید از تفـریح و ورزش بـراى سـالم 
سازى بدن در جھت پرورش روح استفاده كند، 
ــت  ــان را از ملال ــالم انس ــریح س ــرا تف زی
. كارھاى یكنواخت زندگى ، رھایى مى بخشـد

فـرح : مى فرمایند) علیھ السلام(حضرت على 
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و شادمانى باعث وجد و نشاط روح مـى شـود 
)٣٩.( 

ا نمــى متاءســفانھ بعضــى از جوانــان مــ
دانند چگونھ از اوقات فراغـت خـود بھـره 
جویند؛ گاھى در خلال ایام تعطیلى و فراغت 
، مرتكب معصیت و گناه مى شوند و دست بـھ 
كارھاى ناشایست مـى زننـد و در نتیجـھ ، 
موجبات كسالت و پشیمانى خود و دیگران را 

بنـابراین جـوان مـى . )٤٠(فراھم مى سازند 
خـود را پـس از تواند قسمتى از فرصـتھاى 

مطالعھ دروس ، بھ ورزش و نیز فعالیتھـاى 
. فكرى و ھنرى با دوستان خوب اختصاص دھـد

موارد زیر براى اوقات فراغت پیشنھاد مـى 
 :گردد
از نرمش و حركات سبك بھ طور مرتـب و  -

روزانھ و یا ھفتھ اى یك بار از ورزشـھاى 
بایــد در . نیمــھ ســنگین اســتفاده نمایــد

مھ اى وجود داشتھ باشد و انجام آنھا برنا
از فرصتھا اسـتفاده شایسـتھ اى بـھ عمـل 

 .آید
ھر جوانى باید استعدادھاى ذوقى خـود  -

  را نیز شناسایى كند
و پرداختن بھ خیاطى ، طراحى و دوزندگى 
، گلدوزى ، قـالى بـافى و ملیلـھ دوزى ، 
آشپزى و غیره كھ مى توان پس از خستگى از 

ھاى مرده را كھ مطالعھ ، پاره اى از فرصت
معمولا بلا استفاده باقى مى ماند، اختصـاص 
بھ این قبیل امـور تفننـى داد و در عـین 

 .حال از آن ، بھره جست 
پرداختن بھ امور ذوقـى از ایـن جھـت ، 

بر توانایى انسان مى : اھمیت دارد كھ اولا
سبب تلطیف روح او مى شود : ثانیا. افزاید

وح ، خارج و زندگى را از حالت خشك و بى ر
ساختھ و شخصیت انسان بھ صورت چنـد بعـدى 

 .رشد مى یابد) نھ یك بعدى (
در مطالعھ باید علاوه بر كتب درسى بھ  -

افزایش اطلاعات عمـومى و فراگیـرى قرائـت 
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قرآن و تجوید و زبانھاى خارجى و كتابھاى 
مفید در زمینھ ھـاى اعتقـادى ، اخلاقـى ، 

داشتھ و ادبى ، تاریخى و سیاسى نیز توجھ 
در زمینھ ھاى مختلف بر اطلاعات خود افزود 

 .تا وسعت دید پیدا نمود
پاره اى از مھارتھاى فنى و عملى نیز  -

در زندگى ، مورد نیاز است و بھتر است در 
دوران جوانى با استفاده از اوقات فراغـت 
: بھ فراگیـرى آنھـا پرداخـت ، از قبیـل 
 دوزندگى و برش پارچھ و لبـاس و آشـپزى و
درست كردن غذا و شیرینى كھ دختر جوان را 

 .براى زندگى آینده ، آماده مى سازد
پس باید در زندگى ، برنامھ ریـزى ھمـھ 
جانبھ كرد و بھ پرورش استعدادھاى فكرى ، 
ذوقى ، ھنرى ، علمى پرداخت تا دیدى واقع 
بینانھ پیدا كرده و شخصیتى جامع بھ دسـت 

 .دآورده و بھ كمال انسانى نزدیك شو
نظم در جوان وجود نظم در زنـدگى جـوان 
یكى از مسائل بسیار مھم بـوده و موفقیـت 
او در آینده تحصیلى ، مرھون رعایت كامـل 
نظم و ترتیب در زندگى اش مى باشد؛ انسان 
در سایھ نظم بھتـر مـى دانـد كـھ چگونـھ 
زندگى كند، چطور از اوقات فراغت خود بـھ 

 .نحو شایستھ اى بھره بردارى نماید
دكتر استاس چسـر، پزشـك و -١پاورقي ھا 

 .روان شناس معروف انگلیسى 
ما ھر یك خویشتن خود را : علم حضورى -٢

بلافاصلھ و بدون واسطھ ، بھ محض ایـن كـھ 
توجھ كنیم ، مى یـابیم ؛ ادراك ))خود((بھ

ما از خودمان علم حضـورى اسـت ، امـا در 
علم حصولى این طور نیست ؛ صورت اشـیا در 

بھ واسطھ حواس حاصل مى شـود و آن ذھن ما 
ــیم  ــى كن ــا آن را درك م ــاه م ــراى . (گ ب

مطالعھ بیشتر بھ آمـوزش فلسـفھ ، نوشـتھ 
ــد اول ،  ــباح ، جل ــى مص ــد تق ــتاد محم اس

 .)مراجعھ شود))علم حضورى((بحث
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ولـو * بل الانسان علـى نفسـھ بصـیرة -٣
 ).١٤و  ١٣آیھ ) ٧٥(قیامت (اءلقى معاذیره

للمـؤمن امتحـان  البلاء للظالم ادب و-٤
، ص ٨١بحـار الانـوار، ج (وللاءولیاء درجـة

؛ بلا و ناگوارى در زندگى براى ستمگر )١٠٨
گوشمالى و براى مؤمن بھ منزلھ آزمـایش و 
امتحان و براى اولیا و دوستان خدا درجـھ 

قـال علـى .اسـت ) موجب كسب درجھ والاتـر(
المـؤمن یبتلـى بـانواع ):((علیھ السـلام(

ن بـھ انـواع گرفتاریھـا البلاء؛ شخص مـؤم
، ص ١میـزان الحكمـھ ، ج .))(مبتلا مى شود

٤٨٤.( 
  .معرفھ النفس اءنفع المعارف-٥
  ).صلى الله علیھ و آلھ و سلم (رسول اكرم . من عرف نفسھ فقد عرف ربھ-٦
از لحاظ علمى ثابت شده است كـھ غـدد -٧

مترشحھ داخلى و خارجى ھـر چـھ تھیـھ مـى 
امـا . اسـت  كنند، مورد احتیاج خود بـدن

غدد جنسى ، چھ در مـرد و چـھ در زن ، از 
ردیف غددى ھستند كھ ھم ترشـحات داخلـى و 
ھم ترشحات خارجى دارنـد؛ ترشـحات داخلـى 
آنھا كھ ھورمونھاى جنسى محسوب مى شـوند، 
براى برخى فعالیت ھاى بیولـوژیكى بـدن و 
بلوغ جنسى ضرورى است ، ماننـد تستسـترون 

testosteroneپروژسترون ، progestrone  و استروژن
estrogen ولى ترشحات خارجى غدد تناسلى در ،

مى باشـد ) ovule(زن ، سلول تخمك یا اوول 
نبـوده و بـراى   كھ مورد نیاز خـود شـخص 

 .ایجاد نسلى دیگر بكار مى رود
مستحب است كھ موھـاى اطـراف عـورت و -٨

زیر بغل برطرف شـود و بھداشـت آن رعایـت 
 .گردد
عادت ماھانھ فرا مى رسد،  وقتى نخستن-٩

دختر احساس مى كند كھ این حادثـھ نشـانھ 
آن است كھ دوران كودكى را پشت سر گذارده 

دخترانى كھ براى . و اكنون بزرگ شده است 
اولین بار قاعـده مـى شـوند، اگـر از آن 
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ھیچگونھ اطلاعى نداشتھ باشند بـا مشـاھده 
اولین خون ریزى خود، دچـار تـرس و وحشـت 

ى شوند كھ تواءم با ناراحتى روحى عجیبى م
و نگرانى مى باشد و آن را چیـز بـدى مـى 
داننــد كــھ ممكــن اســت ایــن طــرز فكــر و 
ناراحتى روحى بر جسم آنان تاءثیر نمـوده 
و ھنگام قاعدگى احساس درد كند؛ این وحشت 
ناگھانى تواءم با این عقیده غلط است كـھ 
سؤ ال درباره این حالت طبیعى چیـزى شـرم 

مى شود و در نتیجھ ممكـن اسـت موجـب آور 
ــى او  ــمى و روح ــاى جس ــا و رنجھ ناراحتیھ
بشود، زیرا روح و بدن رابطھ بسیار نزدیك 

 .با ھم دارند
این حالت تا ھنگامى كھ بدن بھ آن عادت 

برخـورد . نكرده است ، ادامھ خواھد یافت 
صحیح و اطلاع از این رویداد طبیعى ، حالت 

ن خـود را سـپرى قاعدگى ، بدون درد، دورا
 .خواھد كرد

از این رو غالبا اتفاق مى افتد كـھ -١٠
مربى یا والدین ، ھنگامى كھ كودك بھ سـن 

مـا :((بلوغ مى رسد، شكایت مى كننـد كـھ 
دیگر قادر بھ شناخت این كـودك نیسـتیم ، 

 )).مثل این كھ او بھ كلى عوض شده است
ھنگامى كھ جوانى بـھ سـن بلـوغ مـى -١١

  حـس ((اھرات ایـن دورانرسد، از جملھ تظـ
اســت و ))آزاد اندیشــى((و))اســتقلال طلبــى

اولین :((بلكھ بھ قول دكتر دوریس اودلوم 
تجلــى و ظھــور تغییــرات حاصــلھ در دوران 
بلوغ ، كھ بزرگسالان را از وجود تغییراتى 
در اخلاق و رفتار نوجوانان آگاه مى كنـد، 
ھمین درخواست استقلال است كـھ بـراى خـود 

 .))یعى دارددامنھ وس
اگر جوان بھ تحقیق دقیـق ، دربـاره -١٢

جھان بینى نپردازد و با اصول محكم جھـان 
بینى اسلامى آشنا نگردد، افكار و اندیشـھ 
ھاى خشك علمى ، عقل او را در حساسترین و 
فعالترین دوران عمر، مغلوب انواع تخـیلات 
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و توھمات خیال انگیـز و رؤ یاھـاى طلایـى 
ن شرایطى جوان ، قـادر در چن. خواھد نمود

بھ تشـخیص راه درسـت از نادرسـت و موضـع 
گیرى صحیح از ناصحیح نخواھد بـود، زیـرا 
او در عالم رؤ یاھاى شیرین دوران جـوانى 
غوطھ ور شده و از حقایق و مسـلمات جھـان 
خارج و از شناخت مبداء كمال و آفـرینش و 
وسایل تكامل جدا شده و بى خیر مانده است 

. 
، ب�اب ٣اص�ول ك�افى ، ج . (یفسد الایمان كما یفسد الخل العس�لالغضب -١٣

  ).٣٠٢غضب ، ص 
  ).٦٦، ص ٧٣بحار الانوار، ج (الغضب مفتاح كل شر-١٤
لا ): ص�لى الله علی�ھ و آل�ھ و س�لم (ك�ان النب�ى ):((علیھ الس�لام(قال على -١٥

یغض��ب لل��دنیا ف��اذا اءغض��بھ الح��ق ل��م یعرف��ھ اح��د و ل��م یق��م لغض��بھ ش��ى ء حت��ى 
  .٢٤٠، ص ٧میزان الحكمھ ، ج ))تصر لھین

و من آیاتھ اءن خلق لكم من اءنفسكم ازواجا لتسكنوا الیھ�ا و جع�ل بی�نكم -١٦
  ).٢١آیھ  ٣٠روم (مودة و رحمة

منظور از نھ سال ، تمام شدن نھ سال -١٧
و وارد شدن بھ سن ده سالگى است ، نھ پـا 

سـھ ((نھ سال قمـرى. گذاشتن بھ نھ سالگى 
جلوتر از نـھ سـال شمسـى ))وزماه و چند ر

و تعیین تفاوت دقیق ، متوقـف اسـت . است 
بر این كھ معلوم شود كھ دختر در چھ ماھى 

 .متولد شده است 
جدا شدن و فرو ریختن مخاط داخل رحم -١٨

بھ درون رحم كھ بھ علـت پـارگى عـروق در 
مى باشد و با فشار بھ ) اثر جدا شدن مخاط

رگـل و یـا برون ھدایت مى شـود، اصـطلاحا 
در اصطلاح شرعى ایـن . قاعدگى گفتھ مى شود

و فردى كـھ درمرحلـھ خـونریزى ))حیض((عمل
در . نامیـده مـى شـود))حائض((قاعدگى است

احكـام و وظـایف ... اسلام براى شخص حائض 
خاصى وجود دارد كھ ھر دختر مسلمانى باید 

مــدت زمــان خــونریزى . آنھــا را فراگیــرد
فاصـلھ بـین  روز بـوده و ٧الى  ٥قاعدگى 

 ٢٨آغاز دو رگل ، معمولا حدود یك ماه یـا 
ایـام (این مدت و فاصلھ را . روز مى باشد
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كھ از زمان آغاز خـونریزى قاعـدگى ) حیض 
تا پایان خونریزى طول مـى كشـد، اصـطلاحا 

 .عادات ماھانھ ھم مى گویند
O علائم خون در قاعدگى 

خون حیض بطور غالب داراى صفات ذیل است 
. ٢یا سرخ مایـل بـھ سـیاھى ؛  سرخ - ١: 

بیرون آمدن با فشار و . ٤گرم ؛ . ٣غلیظ؛ 
 .كمى سوزش 

O شرایط تحقق حیض 
خونى كھ دختر مى بیند بـا چھـار شـرط، 
خون حیض است كھ اگر یكى از چھار شـرط را 

 .نداشتھ باشد خون حیض نیست 
دختر كمتر از نھ سال و زن بیشتر ) الف 

 .از پنجاه سال نداشتھ باشد
از سھ روز كمتر و از ده روز بیشتر ) ب 

 .نباشد
 .در سھ روز، استمرار داشتھ باشد) ج 
میان دو حیض ، دست كم ده روز فاصلھ ) د

 .باشد
براى شخص حائض ، مستحب اسـت كـھ در -١٩

ایام حیض در اوقات نمـاز، پنبـھ را عـوض 
كــرده و وضــو بگیــرد و بــھ انــدازه وقــت 

و بـا  خواندن نماز، رو بھ قبلـھ بنشـیند
علیھـا (حضور قلـب تسـبیحات حضـرت زھـرا 

 .را بگوید) السلام 
خداوندا مرا پاك گـردان ، و قلـب و -٢٠

 !روح مرا نیز پاك نما
بر دختر در این زمان واجب اسـت كـھ -٢١

تمامى بدن خود بھ جز گردى صورت و دسـتھا 
تا مچ را از نامحرم بپوشاند، البتھ باید 

امحرم را سعى كند از لباسھایى كھ توجھ نـ
 .بخود جلب مى كند، اجتناب ورزد

عبادتھایى كھ با وضو، غسل و یـا تـیمم 
باید انجام شود بر شخص حائض حرام اسـت ، 
ماننــد نمــاز، روزه ، طــواف ، اعتكــاف ، 

نمازھایى را كھ در ایـن . بخلاف نماز میت 
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ایام نخوانده قضا ندارد، ولى روزه ھـایى 
 .را كھ نگرفتھ باید بعدا قضا كند

  .١٤آیھ ) ٢٠(طھ (واقم الصلوه لذكرى؛ نماز را براى یاد من بپادار -٢٢
. دعا وسیلھ كمال و رشد جـوان اسـت -٢٣

ادعـونى اسـتجب لكـم؛ :خداوند مى فرمایـد
بخوانید مرا تا اجابت ) ٦٠آیھ ) ٤٠(غافر 

و :و در آیھ دیگر مى فرمایـد))كنم شما را
اع اذا دعان فلیستجیبوا ال�ى و اذا ساءلك عبادى عنى قانى قریب اجیب دعوة الد

  ).١٨٦آیھ ) ٢(بقره (لیؤ منوا بى لعلھم یرشدون
و ھنگامى كھ بندگانم دربـاره مـن از ((

تو سؤ ال كنند، در پاسخ ایشان بگو ھمانا 
من نزدیكم ، دعاى دعا كننده را اجابت مى 

پس باید دعـوت  كنم ؛ ھرگاه مرا بخوانند،
مرا اجابت كنند و بھ من ایمان بیاورنـد، 

 .))باشد كھ راه یابند
خداوند فرشـتگانى دارد كـھ ھـر شـب -٢٤

: فرود مى آیند و بھ جوانان ندا مى دھنـد
كوشش كنید براى رسیدن بھ كمـال و سـعادت 

 .))٣٥٣، ص ٢مستدرك ، ج .((خود
 .سعدى -٢٥
مك��ارم . (و وزی��ر س��بع س��نین الول��د س��ید س��بع س��نین و عب��د س��بع س��نین-٢٦

  ).٢٢٢الاخلاق ، ص 
اءوص���یكم بالش���یان ):((ص���لى الله علی���ھ و آل���ھ و س���لم (ق���ال رس���ول الله -٢٧
  ).٣٤٩، ص ١میزان الحكمھ ، ج ))(خیرا
سخن از خیر و شـر  مایلفظ من قول الا لدی�ھ رقی�ب عتی�د؛-٢٨

جز آنكھ در نزد ) انسان (بھ زبان نیاورد 
) نوشـتن (مـاده او فرشتھ اى نگھبـان و آ

 ).١٨آیھ ) ٥٠(ق ))(است
 .سید بن طاووس ، كشف المحجھ : ك .ر-٢٩
گرچھ قوه تعقل تقویت مى شـود، امـا -٣٠

چون عقل ، محتاج علم و تجربھ است ، جوان 
در كمال عقلانى نیست ، بلكھ بھ تدریج بـا 
تحصیل علم و اندوختن تجربھ بھ كمال عقلى 

ز مشورت نزدیكتر مى شود؛ لذا باید جوان ا
و مطالعھ غفلت نكند، زیرا بزرگترین نقطھ 

جوان . ضعف وى نداشتن بصیرت در امور است 
باید با جدى گرفتن تعقل جلو تخیـل را در 
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خود بگیرد؛ تخیل جولان فكر اسـت در خـارج 
از موازین عقلانى و منطقى ، و بنابھ عللى 
كھ در روانشناسى توضیح داده مى شـود، در 

 .ت جوان تخیل قوى اس
ھمــھ ایــن نیروھــا و خواســتھ ھــا و -٣١

كششھا ابزارھایى ھستند در دسـت عقـل كـھ 
براى فعالیتھاى حیاتى و تكامل انسـان در 
شؤ ون مختلف زندگى از آنھا اسـتفاده مـى 

اگر نیروى عقل قوى باشد و خیر و شر . شود
و مصلحت و مفسـده را خـوب تشـخیص دھـد و 
، تسلط خود را بر نیروھاى دیگر حفـظ كنـد

انسان در راه صحیح قرار مـى گیـرد و بـھ 
طرف سعادت ابدى پیش مى رود، ولى اگر بـھ 
غریزه شھوتش و یا بھ احساسـات و عـواطفش 
میدان دھد، در این صورت كم كم نداى عقـل 
، خاموش مى گردد، مغلوب ھواى نفـس واقـع 
شده و انسان بھ سراشیبى سـقوط و انحطـاط 

تـر مـى  اخلاقى افتاده و از حیوان ھم پست
گردد و در نتیجھ بھ طرف شقاوت ابـدى مـى 

 .گراید
در  ).٢٤٢آی���ھ ) ٢(بق���ره (ك���ذلك یب���ین الله لك���م آیات���ھ لعلك���م تعقل���ون-٣٢

قرآن بـیش از صـد آیـھ بـھ اندیشـیدن در 
 .كارھا و پدیده ھا سفارش شده است 

ان � تعالى یباھى بالشـباب العابـد -٣٣
 تـرك! انظروا الى عبـدى : للملائكھ یقول 
، ص ٥میـزان الحكمـھ ، ج (شھوتھ من اجلـى

٩.( 
آی�ھ ) ٢٤(نور (قل للمؤمنات یغضضن من ابصارھن و یحفظن فروجھن-٣٤
٣١.(  

براى این كـھ افكـار باطـل و شـھوت -٣٥
انگیز بھ ذھن انسان خطور نكند، باید تـا 
آن جا كھ مـى توانـد از یـاد خـدا غفلـت 
نورزد و اوقات خـود را بـا برنامـھ ھـاى 

مند پر كنـد تـا دیگـر مجـالى مفید و سود
براى وسوسـھ ھـاى بیجـا و تخیـل و تـوھم 
درباره صحنھ ھاى شھوت انگیز باقى نماند، 
چرا كھ بیكارى منشاء تمام انحرافات اسـت 
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دانـش ). بخصوص در ایام تعطیلى تابستان (
آموزان و جوانان عزیز باید اوقات فراغـت 
خود را با برنامھ ریزى صحیح بـھ مطالعـھ 

خانھ ھـا و یـا تحقیقـات علمـى و در كتاب
فعالیتھاى ھنرى مورد نیاز، ھمچون طراحـى 
و خیاطى و گلدوزى و كارھى ابتكارى مشغول 
سازند و در ضـمن از شـركت در فعالیتھـاى 

 .ورزشى و سالم سازى بدن ، غفلت نورزند
اگر زندگى شخصیتھاى علمى و محققـان -٣٦

، نوابغ و دانشـمندان مـذھبى و متفكـران 
ا مورد مطالعھ قرار دھیم ، متوجـھ بزرگ ر

خواھیم شد كھ ھمھ آنان افرادى بوده انـد 
كھ از خوشگذرانیھا و ھوسـبازیھا خـود را 
كنار كشـیده انـد و احتیاجھـاى طبیعـى و 
غریزى خود را از طریق مشروع و معقول بـا 
صبر و بردبارى در موقع مناسب خود اعمـال 

محال است كسى ادعا كند كـھ در . كرده اند
عین حالى كھ میل جنسـى سراسـر وجـودش را 
تحت تسلط خود در آورده ، از نظر درسـى و 
مطالعھ و تحقیقات علمى لطمھ اساسى بر او 
وارد نشده باشد، چنین ادعایى فریبى بـیش 
نبوده ، بخصوص در دوران نوجوانى ، تحقـق 

انســانھاى . چنــین امــرى از محــالات اســت 
رسـیده حقیقى و شخصیتھاى بزرگ و بھ كمال 

، ھمگى در ردیف كسانى بوده انـد كـھ بـا 
پاكى و تقوا زیستھ و ھرگز عظمـت روحـى و 
شخصیت معنوى خود را در قربانگـاه نفـس و 

 .شھوت سر نبریده اند
تا جوانید فكرى كنید نگذارید پیر ((-٣٧

امام خمینى قـدس سـره ، ))(و فرسوده شوید
 ).جھاد اكبر

  ).٣٤٠ص  غرر الحكم ،(بادر شبابك قبل ھركم-٣٨
  ).١٥٧غرر الحكم ، ص (السرور یبسط النفس و یثیر النشاط-٣٩
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تماشاى برنامھ ھـاى خشـونت آمیـز و -٤٠

جنایى فیلمھاى تلویزیون در اوقات فراغـت 
خود موجب آشفتگى روحى و گسسـتگى شخصـیتى 

دختر جوان باید بداند ھـر آنچـھ . مى شود
كھ در صفحھ تلویزیون ظاھرز مى گردد براى 

فراد و در ھمھ سنین مناسـب نیسـت ، ھمھ ا
بلكــھ فیلمھــاى جنــایى و مبتــذل ضــررھاى 
فراوانى دارد كھ تاءثیر آن بھ تـدریج در 

 .زندگى فرد نمایان مى شود
 

 آنچھ یك جوان باید بداند
 

منظور از نظم و ترتیب ، انجام كارھا و 
اعمالى است با ھدف معـین كـھ از وحـدت و 

بطورى كھ با ھماھنگى لازم برخوردار باشد، 
رعایت آن ، انسـان بتوانـد در مراجعـھ و 
دستیابى بھ كارھا و موضـوعھا و وسـائل و 
ــت  ــلاف وق ــردرگمى و ات ــار س ــات ، دچ اطلاع

 .نگردد
رعایت مقررات و قوانین جارى در زنـدگى 
و قرار دادن ھر چیزى در جاى معین خـود و 
انجام دادن ھر كارى در وقت و زمان خـود، 

 .ست نمونھ اى از نظم ا
نظم در زندگى ، دامنھ اى وسـیع دارد و 

پوشیدن   لباس : ھمھ مسائل زندگى از قبیل 
، نظافت كردن ، خوردن ، خوابیدن ، مسواك 
ــل و  ــتان و فامی ــا دوس ــرت ب زدن ، معاش
ــزار و  ــت اف ــائل و نوش ــدن وس ــین چی ھمچن
كتابھاى خود در جاى معین ، مطالعھ كـردن 

مـات ، ، حفظ نمودن اطلاعات فراگیـرى معلو
جـوان . را شامل مـى شـود... تفكر كردن و

باید بداند كى باید بخوابـد، كـى بیـدار 
شود و چھ وقت مطالعھ كنـد و چـھ موقـع ، 
تفریح و ورزش نماید و چھ زمـانى كارھـاى 

مكـان و زمـان . محولھ خانھ را انجام دھد
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ھر چیزى را بھ موقع تشخیص دھـد و بـرایش 
جاى خود برنامھ ریزى كند؛ ھر چیزى را بھ 

بگذارد تـا ھنگـام مراجعـھ بـھ آن دچـار 
 .سردرگمى و آشفتگى نشود

قواى ذھنى و عقلى جوان در سایھ نظـم ، 
ترتیب منطقى یافتھ و سبب موفقیتھاى درسى 

 .در آینده خواھد شد
از طرفــى در ســایھ نظــم ، زنــدگى تحــت 
قاعده در مـى آیـد و فعالیتھـا و كارھـا 

شـترى نظام پیدا مى كنـد و بـا راحتـى بی
مشكلات سریعتر حل مى شود . انجام مى پذیرد

و جــوان از آشــفتگى در كارھــا و مطالعــھ 
در دروس تحصـیلى   مطالب تكرارى ، بخصـوص 

 .رھایى مى یابد
ھدف عمده نظم در زندگى ، بھره گیـرى و 
صرفھ جویى در وقت و داشتن ضابطھ و معیار 

 .صحیحى براى اندوختن اطلاعات در ذھن است 
م و ترتیب در زندگى روزمره از رعایت نظ

جھت روانى سبب مى شـود كـھ جـوان ، حتـى 
ھنگام تحصیل و فراگیـرى دانـش ، اطلاعـات 
علمى خود را تحت قاعده و نظم ، فراگیـرد 
و یادگیرى بطور منظم صورت پذیرد، بطـورى 
كھ مطالب ، منسجم و بھ ترتیـب در خزانـھ 

بخواھـد   حافظھ جایگزین شود و ھرگاه شخص 
اطلاعات قبلـى خـود مراجعـھ كنـد؛ بـھ بھ 

راحتى و بھ سـرعت ، اطلاعـات و مطالـب در 
ایـن مسـاءلھ در آینـده . ذھنش حاضر شـود

جوان ، تـاءثیر بسـزایى دارد، بخصـوص در 
دوران تحصیل ؛ ھنگامى كھ مى خواھـد خـود 

ھمچنـین . را براى امتحانات آمـاده سـازد
رعایت نظم اصولا در سلامتى فكر و صحت جسـم 

عتدال روح و روان انسان ، بسـیار مـؤ و ا
 .ثر است 
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بــھ ســبب رعایــت كــردن نظــم ، جوانــان 
افكارشان شكل مى یابد و زمینھ ابتكـارات 
و خلاقیتھــاى ھنــرى ، علمــى و فرھنگــى در 

 .آنھا فراھم مى گردد
بى نظمى در جسم و جـان آثـار نـاگوارى 
بجا مى گذارد و خارج شدن از قاعده طبیعت 

در رفتار آدمـى ایجـاد مـى ، عوارض منفى 
 .كند

نظام آفرینش بر اساس نظم و ترتیب بنـا 
. شده است و بر اسـاس نظـم ، جریـان دارد

رعایت نظـم ، موجـب ھمـاھنگى انسـان بـا 
طبیعت گردیده و در این راسـتا انسـان از 
جھت روحى و روانى از سلامت و آرامش خاصـى 

 .برخوردار خواھد بود
گى عصبانى و معمولا افراد بى نظم در زند

رفتارشان غیـر عـادى و نامتعـادل اسـت ، 
زیرا بى نظمى خود در عكس العمل ھاى روحى 
و اخلاقى آنان تاءثیر متقابل داشتھ و سبب 
ــعیف اراده و زمینــھ ســاز عــوارض و  تض
ناكامیھاى فراوانى در تحصیل آنان خواھـد 

 .شد
تجربھ نشان داده است كـھ بـى نظمـى در 

و عاطفى تـاءثیر  فعالیتھاى حركتى و ھوشى
منفى دارد، بخصوص عكس العمـل ھـاى آن در 
دوران بلوغ بھ صـورت حـادترى ظـاھرى مـى 

 .گردد
بى نظمى سبب اتلاف وقت و ضایع شدن عمـر 
و احساس نـاراحتى و ایجـاد روحیـھ شـك و 
تردید و دمدمى بودن مزاج گردیده و خلاصـھ 
آثار نـامطلوبى در شخصـیت فـرد بجـا مـى 

ت است كھ نظم در كارھا گذارد؛ بھ ھمین جھ
و امور زندگانى از دیدگاه مـولاى متقیـان 

آن قدر اھمیت دارد كـھ ) علیھ السلام(على 
كھ معمـولا  -در آخرین لحظھ ھاى حیات خود 

حساسترین و پر اھمیت ترین سخنھا گفتھ مى 
در قسمتى از سفارشھاى خـود، خطـاب  -شود 
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امام حسـن علیـھ (بھ دو فرزند عزیز خویش 
م و امام حسـین علیـھ السـلام و ھمـھ السلا

سـفارش مـى :((مى فرمایند) جوانان آینده 
كنم بھ شما و ھمھ فرزندانم و خانواده ام 

كسانى كھ سخن من بـھ آنـان مـى ) ھمھ (و 
... بھ رعایت تقوا و نظـم در كارھـا: رسد

)٤١( 

معاشرت با دوستان معاشرت و ھمنشینى با 
 دوستان سـالم و بـا ایمـان ، موجـب رشـد
شخصیت اجتماعى و تقویت ارزشھاى اخلاقـى و 

انتخاب دوسـتانى . معنوى در جوان مى گردد
كھ از لحاظ درسى و اخلاقـى شایسـتھ انـد، 
خود مى تواند بھتـرین بـازوى موفقیـت در 

 .آینده جوان باشد
با دوستان خوب و مورد اعتماد مى تـوان 
در زمینھ ھاى درسـى و مسـائل اجتمـاعى و 

. نظر و ھمكارى پرداخـت فرھنگى بھ تبادل 
البتھ نشست دوسـتانھ مـى توانـد در بـالا 
  بردن روحیھ اجتماعى و اخلاقى و سطح بینش 
فكرى ، بھ یكدیگر كمك كند، بھ شرط آن كھ 
دوستان خوب بـھ مصـداق ایـن حـدیث شـریف 

باشـند و در ))مؤمن آینـھ مـؤمن اسـت((كھ
اصلاح و رفع عیـوب ھمـدیگر تـلاش نماینـد؛ 

براى اصلاح یكدیگر، موجبـات  كوشش صمیمانھ
ارتقاى اخلاقى خود و دیگران را فراھم مـى 

 -دوستى با افراد پسـت و فرومایـھ . سازد
كھ معمـولا آلـوده بـھ انحرافھـاى اخلاقـى 

یكى از زمینھ ھاى مضر و انحرافى  -ھستند 
دوستان منحرف و بى . جریان رشد جوان است 

 بندوبار و لاابالى ، گاھى در جمع دوستانھ
خود، سعى دارند كھ احساسھا و تجربھ ھـاى 
راست یا دروغ خود یا دیگـران را دربـاره 
مسائل جنسى بـا حـرص و ولـع خاصـى بـراى 
جوانان پاك و معصوم تعریف كننـد و آنـان 

 .را بدین طریق از راه بدر نمایند
گاھى یك دوست ناباب ، سرنوشت انسان را 
بطور كلى از مسیر اصلى خود خارج كـرده و 
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را در ورطھ ھولناك فسـاد و گمراھـى و  او
انحرافات جنسى مى اندازد و موجبات سـیاه 
بختى و تیره روزى وى را فراھم مى سـازد؛ 
بھ ھمین علت ، قرآن كریم از عاقبت حسـرت 
آور كسى كھ در دنیا با دوسـتان منحـرف و 
پلیدى ، معاشرت داشتھ و بواسطھ آنان بـھ 

نـد و گناه و آلودگى كشیده شده یاد مـى ك
زبـــان حـــال وى را چنـــین توصـــیف مـــى 

اى كاش فلان شـخص را ! واى بر من :((نماید
 ))!)٤٢(دوست و رفیق خود نگرفتھ بودم 

بنابراین بھ عنوان یك اصل كلى مى توان 
یكـى از :((بھ این نكتھ اشـاره كـرد كـھ 

مھمترین و حیاتى تـرین مسـائل جوانـان ، 
مساءلھ دوستیابى و انتخـاب دوسـت خـوب و 

سب است ، بطورى كھ اگر در این زمینـھ منا
دقت و احتیاط لازم بھ عمـل نیایـد، بقیـھ 

 .))تلاشھا نیز سودى نخواھد داشت 
روابط جوانان با والـدین شـما جوانـان 
عزیز بایـد بـھ خـاطر داشـتھ باشـید كـھ 
ــتند ــوم نیس ــان معص ــما انس ــدین ش . وال

بنابراین ھم داراى صفات برجستھ و نیـك و 
فند؛ حال اگر نقاط ضـعف ھم داراى نقاط ضع

آنھــا در خصــوص كــار شــما و یــا در طــرز 
رفتارشان با شما آشكار شـود، بھتـر ایـن 
است كھ با واقع بینـى بـا آنـان برخـورد 

در ضمن . كنید و این نقص را طبیعى بدانید
خصلتھاى برجستھ و نیك آنان ، محبت پاك و 
بى آلایششان بھ شما، بخصوص مواظبتى را كھ 

ولیـت تـاكنون دربـاره شـما از ابتداى طف
داشتھ اند، از نظـر دور نداریـد و آن را 
بخاطر داشـتھ باشـید و ھمـواره از آنـان 

 .قدردانى نمایید
بھ ھر حال در جامعھ ، امكانات زندگى و 
تحصیل براى ھمھ یكنواخت و یكسان نبوده و 
بعضى از والدین ، آگـاه بـھ ایـن مسـائل 

اره نیستند و یا آموزش لازم را در ایـن بـ
ندیده اند و آشنا بھ مسائل جوانـان نمـى 
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باشند و بھ رفتار و كردار صحیح ، آگـاھى 
 .ندارند

از طرفى باید با كمال میـل و رغبـت از 
راھنماییھا و اندرزھاى دلسوزانھ و مفیـد 
آنان كھ حاصل چندین سال تجربـھ گذرانـدن 
عمر است ، بھره گیریـد و در مـواقعى كـھ 

ند مى كنند، چشم احیانا با شما برخوردى ت
پوشى نمایید و از خـود، خونسـردى لازم را 
نشان دھید؛ اگر ھم لغزشى دارند محترمانھ 
و بطــور غیــر مســتقیم بــھ آنــان گوشــزد 

 .نمایید
ھمچنین شما دختر جوان بایـد در زمینـھ 
بھداشت بدن با مادرتان مشورت كنیـد و از 
تجربیات مفیـد او در زمینـھ ھـاى مختلـف 

 .بھره جویید
ز نگذارید كھ والدین از شـما آزرده ھرگ

ــد  ــرآن مجی ــھ در ق ــرا ك ــوند، چ ــاطر ش خ
سفارشھاى زیادى درباره احترام بھ پـدر و 
مادر شده است و حتى در برخوردھا از گفتن 

كـھ )))٤٣(اف ((كوچكترین سخن نامناسب ، چون
حاكى از تنفر و دلتنگى از آنان است ، بھ 

 .شدت نھى گردیده است 
ش دختران جوان اگر بـھ دختر جوان و پوش

سعادت خویش علاقھ مند باشند باید از خـود 
آرایى و خودنمایى در برابر مردان نامحرم 

 .خوددارى كنند
بھ تجربھ ، دیده شده كھ دختران ناآگاه 
ــودآرایى و  ــھ خ ــتر ب ــنفس بیش ــعیف ال و ض
خودنمایى مى پردازنـد و سـعى دارنـد كـھ 
ظاھرى دلفریـب از خـود نشـان دھنـد و از 

ھ بـھ شخصـیت واقعـى و بـاطنى خـود و توج
غفلت از یاد خدا . كمالات روحى غفلت ورزند

و ورود بھ گناه كـم كـم زمینـھ را بـراى 
 .انحطاط و ابتذال آنھا فراھم مى سازد

حجاب ارزشى است كھ رعایت آن بھ دختـر، 
پــاكى و ســلامتى مــى بخشــد؛ او را ھمچــون 
گوھرى درون صدف از شرافتھا، وسوسھ ھـا و 
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یھا مصون نگاه مـى دارد و بـھ خـدا آلودگ
 .نزدیك مى گردانند

كسانى كھ بھ بى حجابى و بـدحجابى دسـت 
مى زنند، اكثرا نمى اندیشند و تعقل نمـى 
كنند و تنھا آلت دست وسوسھ ھـاى نفسـانى 

 .خود قرار مى گیرند
خودنمایى و خودآرایى در صـحنھ اجتمـاع 

با . بھ شخصیت عفیف زن لطمھ وارد مى سازد
بودن دختر و رعایت نمودن حریم بـین  وقار

محرم و نامحرم بھ او اصالت مى بخشد و او 
را در دیدگان ھمھ قابل تعظـیم و احتـرام 

 .مى گرداند
حجاب در واقع ، مصونیتى است براى دختر 
جوان كھ او را از فروریختن شخصیت ، نجات 
مى بخشد و از طرفى پسران جوان را از خطر 

در جـوامعى كـھ بـى . انحراف باز مى دارد
حجابى را ترویج مى كنند، دختران بازیچـھ 
دست قدرتھاى استعمارگران مى شوند، بطورى 

و عفتى كـھ   كھ از استوارى شخصیت و تقدس 
شایستھ یك دختر پاكدامن و عفیف است تھـى 

 .مى شوند
تجربھ نشان داده است كھ مراعـات حجـاب 
در میان دختران موجب حراست و سلامت روحـى 

 .یز موفقیت آنان در زندگى آینده است و ن
عفت و حیا در زنـدگى انسـان بـھ قـدرى 

صلى � علیھ و آلھ (اھمیت دارد كھ پیامبر 
الحیـاء ھـو الـدین :مى فرماینـد) و سلم 

و امـام صـادق . كلھ؛ حیا تمام دین اسـت 
لا ایمان لمـن لا :مى فرمایند) علیھ السلام(

حیاء لـھ؛ كسـى كـھ حیـا نـدارد، ایمـان 
 .ندارد

استفاده از لباسھاى تنگ و عریان نمودن 
بخشى از بدن و در معرض دید نامحرم قـرار 
دادن ، علاوه بر مضرات بھداشتى آن ، عفـت 
و حیــاى دختــر را خدشــھ دار مــى ســازد و 
مقدمات دورى از مبداء آفـرینش را فـراھم 

دختر جوان با رعایت حجاب ، خود . مى آورد
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زیرا بھ كمـك  مى كند،. را بھ خدا نزدیك 
آن ، امنیت و آرامـش مـى یابـد و افـراد 
ھرزه و لاابـالى و منحـرف را از نگاھھـاى 

 .آلوده محروم مى سازد
دختر عفیف و پاكدامن ، فطرتـا از ایـن 
كھ بھ دیده شھوت آلوده و ھوس انگیـز بـھ 
او نگریستھ شود در رنج و ناراحتى اسـت و 
اگر دخترى این خصوصیت و حالت را نداشـتھ 

شد و حاضر باشد كھ بخشى از موى خود را با
نامحرم ببیند و ھمچنـین از آن كـھ مـورد 
بھره بردارى چشمھاى آلوده و ھـوس انگیـز 
قرار گیرد، رنـج و نفرتـى احسـاس نكنـد، 
باید بداند كھ از فطرت سالم خـود فاصـلھ 
گرفتھ است و با آلودگى نگاھھاى بیگانھ ، 

اد خو پیدا كرده و بھ سراشیبى سقوط و فسـ
نزدیك گردیـده و ارزشـھاى انسـانى را از 

 .دست داده است 
از طرفى دخترى كھ حریم حجاب را رعایـت 

نامحرمـان دور   كند و خـود را از دسـترس 
نگاه دارد، ھمچون گوھرى با ارزش در درون 
ــزد  ــود را در ن ــرام خ ــدف ، ارزش و احت ص
ھمگان افزایش داده و از ابتذال در امـان 

 .مانده است 
ان نیـز ھـر چنـد لاابـالى و بـى پسر جو

بندوبار باشند، باز در عمق روح خود براى 
دخترانى ، ارزش قائلنـد كـھ در دسـترس و 
پیش پا افتاده و بى بندوبار و بزك كـرده 
نباشند و در درون خود این گونـھ دختـران 

 .را مى ستایند
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 عفت و حیا از خصوصیات فطرى آدمى است ، 
 

اسـدارى و چرا كھ نظام آفـرینش بـراى پ
نگھدارى از این گوھر گرانبھا و ارزشـمند 
و ھمچنین براى حفظ مقـام و موقعیـت زن ، 
زیبایى اش را در ایـن مـى بینـد كـھ او، 
ھمچون گوھرى قیمتى درون صدفى از ھر گـرد 
ــھ دور از  ــى و ب ــات و آلایش ــار و آف و غب

ایـن و آن باشـد، چـرا كـھ شـى ء   دسترس 
ھمگـان در قیمتى را معمولا دور از دسـترس 

یك جاى امن نگھدارى مى كنند، ولى وسـائل 
 .كم ارزش ھمیشھ جلو دست و پا است 

: بیشتر بانوان بھ تجربھ دریافتـھ انـد
زمانى كھ زن از درون این صدف قیمتى خارج 
شده ، لطمھ بزرگى بھ شخصیت والاى خـویش و 
جامعھ وارد ساختھ و ھمواره در اجتمـاع ، 

ت و ھـرزه و موجب سوء استفاده مـردان پسـ
نیز مایھ لعن و طعن و تحقیر اكثـر مـردم 

 .واقع شده اند
دخترى كھ زیور خود را تنھـا در كـانون 
گرم خانواده بپوشد و در بیرون از خانھ و 
اجتماع با متانت و وقار و پوشیدگى ظـاھر 
شود، ھم در بین اعضـاى خـانواده عزیـز و 
. گرامى است و ھم در چشم دیگران ارزشـمند

ى پـا را از حـریم عفـت و حجـاب اگر دختر
بیرون بگذارد نھ تنھا اولین ضربھ را بـھ 
زندگى خانوادگى خود فـرود آورده ، بلكـھ 
گناه بزرگى را مرتكب شده است و نسل جوان 
پسر را كھ در آینده بھ حال خود و اجتماع 
مفید خواھند بود، در معرض تباھى و سـقوط 
قرار داده است و با انحراف آنان ، ضـربھ 

 .اى مھلك بھ آینده جامعھ خود خواھد زد
تجربھ ھاى تاریخى گذشتھ بـھ مـا نشـان 
داده كھ دشمنان ملتھا ھرگاه كـھ خواسـتھ 
اند نسلى را از درون تھى كنند و سـرمایھ 
كشــورى را غــارت نماینــد و ذخیــره ھــا و 
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گنجینھ ھاى آن كشور را بھ یغمـا ببرنـد، 
 .از این راه وارد شده اند

سـط انگلـیس بـر ایـران وقتى رضاخان تو
مسلط شد، یكى از ماءموریتھایش ایـن بـود 

آتـاترك ھـم كـھ عامـل . كھ كشف حجاب كند
بیگانھ در تركیھ بود ھمـین سیاسـت را در 

در الجزایر نیز بھ ھمین حیلھ . پیش گرفت 
البتھ باید ھوشیار بـود كـھ . متوسل شدند

. در ھر زمان ، شكل این توطئھ فرق مى كند
مكـن اسـت از طریـق زور و در این زمـان م

قلدرى وارد نشوند، بلكھ بـا حیلـھ ھـا و 
فریفتن نسل نو، تحت عنوان تجدد و تمدن و 
علم و عناوین ظـاھرى فریـب دیگـر، كـارى 
كنند كھ نسل جوان با رضا و رغبت پـذیراى 

 .این بدحجابى شود
 خویشتن دارى جوان

ارزش ھر انسانى قبـل از ھـر چیـز بـھ  
آرزوھـا و اھـداف  میزان دلبسـتگى او بـھ
مقیاس تعـادل او . زندگى اش مربوط مى شود

بستگى دارد بھ این كھ حقیقتا او تـا چـھ 
اندازه بر اعصاب خـود، مسـلط بـوده و از 

 .اعتماد بھ نفس برخوردار است 
ھنگامى جوان مـى توانـد خـود را صـاحب 
اراده اى قــوى فــرض كنــد كــھ بتوانــد در 
 مقابــل خواســتھ ھــا و امیــال نفســانى اش

بایستد و با صبر و بردبارى و بھ كارگیرى 
عقل و اندیشھ ، مشكلات زندگى را یكـى پـس 
از دیگر از سر راه خود بردارد و بر ھـوا 

 .)٤٤(و ھوس خود غلبھ كند 
او بایــد بدانــد كــھ ھمــواره در معــرض 
بزھكارى و لغزش بـھ سـوى شـھوات ، قـرار 
دارد و تنھا بـا تقویـت ایمـان و رعایـت 

تمـایلات (بر اھـریمن درون  تقوا مى تواند
و دشـمن ) شھوانى و وسوسـھ ھـاى شـیطانى 

) عوامـل منحـرف و دوسـتان نابـاب (برون 
 .پیروز شود
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اگر جوانى غفلتا مرتكب عمـل انحـراف و 
معصیت گردید، بایـد بلافاصـلھ در پیشـگاه 
خدا توبھ كند و تصمیم جدى بر تـرك گنـاه 
بگیرد تا رفتار ناشایست بھ شكل یك خصـلت 

و ناروا در وجود او جایگزین نگردد و  زشت
 .بھ صورت عادت ثانوى در نفسش رسوخ نكند

او باید بداند كـھ تواناییھـاى لازم را 
براى اصـلاح رفتـار خـویش دارد و در ضـمن 
قدرت ، پـذیرش او بیشـتر از افـراد مسـن 
. بوده و از تعصـبات بیجـا بـھ دور اسـت 

قرآن كریم پس از بیان خطاھایى كـھ ممكـن 
انسان مرتكب آنھا بشود، توبھ را بـھ  است

عنوان راه حل اصلى اصلاح رفتارش پیشـنھاد 
 ).٤٥(مى كند 

توب�ھ از گن�اه و : پیامبر بزرگ اسلام مى فرمایـد
خطا بھ این معناست كھ فرد، دیگر قصد نداشتھ باشد كھ بھ سوى آن گناه ، ب�از 

  ).٤٦(گردد 
جوان نباید خطاى خـود را ھـر چنـد ھـم 

كوچك شمرد، تا این كـھ در او  اندك باشد،
 .گناه پیدا نشود)٤٧(ملكھ 

صلى � علیھ و آلھ و سلم (از رسول اكرم 
محب�وبتر از ھ�ر چی�ز ن�زد : نقل گردیده كـھ فرمـود) 

خداون��د، توب��ھ ج��وانى اس��ت ك��ھ از گن��اه پش��یمان ش��ود و از پیش��گاه او آم��رزش 
  ).٤٨(بخواھد 

اگر جوان ، مطیع خواست ھا و شھوات خود 
 ).٤٩(دید، خود را بھ ھلاكت مى اندازد گر

و )٥٠(اصولا نفس انسان میل بھ بدى دارد 
جوان ، تنھا با ایمان و توجھ بھ خدا مـى 

حضرت . تواند آن را بھ طرف خوبیھا بكشاند
نف�س خ�ود را ب�ھ : مـى فرمایـد) علیھ السلام (على 

  ).٥١(خوبیھا وادار كن ، زیرا نفس تو، بھ طرف بدیھا متمایل است 
آن كس كھ جلو خواس�تھ ھ�اى خ�ود : و آن گاه مى فرماید

  .را گرفت ، حتما بھ ارزش والاى انسانى دست یافت 
) تقـوا(جوان با رعایـت خویشـتن داراى 

باید خود را بـراى زنـدگى آینـده آمـاده 
سازد و بداند كـھ ایـن دوران كوتـاه بـھ 
زودى سپرى خواھد شد و او نیـز بـھ گـروه 
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ت و در آینده اى نـھ بزرگسالان خواھد پیوس
چندان دور، عھده دار مسؤ ولیـت اجتمـاعى 
خواھد شد و تشكیل زندگى خانوادگى خواھـد 

ــد . داد ــیار باش ــد و ھوش ــد بدان  ،)٥٢(بای
ــت  ــؤ ولی ــام مس ــذیرش و انج ــانى در پ كس
اجتماعى و خانوادگى موفق خواھند بود، كھ 
دوران بلوغ و جوانى را بھ پاكى و سـلامتى 

ودگیھاى جنسـى در امـان گذرانیده و از آل
كســانى كــھ بتواننــد در ... بــوده باشــند

فرداى زنـدگى خـود حقـوق متقابـل فـرد و 
اجتماع ، خانواده و ھمسر را رعایت كـرده 

 .و بھ سعادت و نیكبختى دست یابند
انحرافات جنسى و راه درمـان : فصل دوم 

آن زمینھ ھا خروج انسان از مـرز قـوانین 
ش ، انحراف نام طبیعى حاكم بر نظام آفرین

غریزه جنسى كھ مبداء آفرینش آن را . دارد
جھت خیر و كمال و بقاى نسل بشر در وجـود 
انسان بھ ودیعت نھاده اسـت ، ممكـن اسـت 

 ).٥٣(مورد سوء استفاده و تجاوز قرار گیرد 

 

 زمینھ ھاى انحراف جنسى
در شرایطى كھ انسان ، رشد، مى یابد و  

فراوان بوده پا بھ مرحلھ بلوغ مى گذارد، 
و ممكن است در دوران زندگى ھـر جـوانى ، 
پیش آید و شھوت جنسى او را تحریك نمایـد 
و در نھایت موجبات آلـودگى و انحـراف وى 

 .را فراھم سازد
تخیلات تحریك آمیز جنسى و عوامـل محـرك 
محیطى بھ عنوان زمینھ ھاى انحرافند، اما 
عامل سومى كھ موجب دعوت انسـان بـھ سـوى 

جنسى مى گردد، ھمـان وسوسـھ ھـاى  انحراف
 .شیطانى است 

  بسم الله الرحمن الرحیم
الخن�اس   من شر الوس�واس * الھ الناس * ملك الناس * قل اعوذ برب الناس 

  ).٥٤(من الجنھ و الناس * الذى یوسوس فى صدور الناس * 
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ــى  ــرایط محیط ــان در ش ــھ انس ــانى ك زم
نامساعد و تحریك آمیز قرار گیرد، خواستھ 

شـیطان ایـن . یى در او ظـاھر مـى شـودھا
خواستھ ھاى نفسـانى را در نظـرش زیبـا و 
دلفریب جلوه مى دھد و بگونھ اى خناسـانھ 

ــوى )٥٥( ــھ س ــرد را ب ــوز از درون ، ف و مرم
 .ارتكاب و انجام عمل ، وسوسھ مى كند

از سوى دیگر، عقل نیـز از درون انسـان 
بھ مقابلھ بر مى خیزد و انجام كار مـورد 

 .مجاز نمى داند نظر را
ــھا و  ــراف ، از كشش ــراى انح ــیطان ب ش
تمایلات غریزى استفاده كرده و فرد را بـھ 
. ارضاى نامشروع شھوات جنسى فرا مى خواند

در مقابل ، عقلا و دانشمندان و پیـامبران 
و ھادیان الھى ، جھـت ھـدایت انسـان بـھ 
نیروى عقـل و گـرایش فطـرى خیرخـواھى در 

ھ ارضـاى مجـاز و انسان ، تكیھ و او را ب
 .منطقى غرایز جنسى دعوت مى كنند

؛ یعنى ، مقابلھ عقل )٥٦(این جنگ و ستیز 
و شھوت ، ایمان و ھواى نفس ، نیروى الھى 
و نیروى شیطانى ، در وجود انسان ھمـواره 
در جریان است و بھ خصوص در ابتداى دوران 
بلوغ ، ظھور بیشترى مى یابـد و تـا آخـر 

كـدام در موقعیتھـاى ھر . عمر ادامھ دارد
زندگى انسان ، غالب شوند، شخصیت فرد بـھ 
ھمان سو، میل پیدا مى كنـد و پـرورش مـى 

اگر عقل و ایمان بر او حاكم گردد، . یابد
ھدایت و رستگار و اگر شھوت و شـیطان بـر 

 .او تسلط یابد گمراه و زیانكار خواھد شد
بـر اثـر  -نفس امـاره در وجـود آدمـى 

سعى دارد كھ بـر عقـل  -وسوسھ ھاى شیطان 
تسلط یافتھ و آن را اسیر خواسـتھ ھـاى )٥٧(

خود گرداند و انسان را در مسیرى بكشـاند 
 .كھ ظاھرا گناه و فساد آن ، معلوم نیست 

از طرفى عقل تلاش دارد كھ مھار نفـس را 
بــھ كمــك ایمــان در دســت گرفتــھ و آن را 
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كنترل نماید و در جھت خیر و كمال و سلامت 
 .ن ھدایت كندجسم و روا

بنابراین شخصیت انسان ، ھمیشھ در معرض 
این كشـش و كوشـش عقـل و شـھوت ، خیـر و 
فساد، پاكى و آلودگى ، سلامتى و انحراف ، 
در نوسان است و این جنگ و گریز، ھمـواره 
ادامھ دارد و تنھا كسى مى تواند از ایـن 
صحنھ جنگ و مبارزه درونى ، جان سالم بدر 

ز بھ سلاح ایمان و تقوا برد كھ خود را مجھ
نموده و از ابتداى جوانى بـھ خودسـازى و 

 .جھاد با نفس بپردازد
باید در نظر داشت كھ این كار شدنى است 

كھ یگانھ قـدرت و محـل  -و خداوند متعال 
اتكا و توكل و نجات دھنده انسان ضعیف در 

در اثر دعـا و  -ھمھ بلاھا و گرفتاریھاست 
انسان آمـده و او  بھ یارى و كمك)٥٨(نیایش 

. را در این نبرد دائمى پیروز مـى دارنـد
ما در تاریخ كم نداریم انسانھاى وارسـتھ 
اى كھ در بزرگترین صحنھ ھاى نبرد درونـى 
و بیرونى ، نفسانى و اجتماعى ، پیـروز و 
سربلندى گشتھ و در دوران حیـات خـود بـا 

 .شرف و افتخار زندگى كرده اند
 دیدگاه صحیح قرآن كریم

علیـھ (داستان ایام جوانى حضرت یوسـف  
را بازگو مـى كنـد كـھ چگونـھ در ) السلام

دوران حساس بلوغ و جـوانى در معـرض سـخت 
ترین امتحان و خطرناكترین واقعھ تـاریخى 
زمان خود قرار گرفت و با اراده اى قوى و 
ایمانى راسخ از این آزمون الھـى سـربلند 
ى خارج شده و در قلھ شرافت و عفاف جاى مـ

گیرد و شخصیتش بـراى جوانـان بـھ عنـوان 
اسوه و نمونھ اى كام ھمیشھ جاویـد بـاقى 

 .مى ماند
جوان مؤمن ، با بینش صحیحى كھ از اسلام 
الھام گرفتھ است ، مى داند كھ ھر واقعـھ 
ناگوارى كھ در زندگى انسان ، اتفـاق مـى 
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در صورتى كـھ خـود مسـؤ ول پدیـد  -افتد 
مایش و ابتلایى در حكم آز -آمدن آن نباشد 

از طرف خداوند، تلقى مى شود كـھ ھـدف از 
آن ، سازندگى و رشد و كمـال انسـان اسـت 

)٥٩.( 

بــا مراجعــھ بــھ زنــدگى رھبــران و 
دانشمندان و انسانھاى بزرگ در طول تاریخ 
، ملاحظھ مى شود كھ بیشتر آنـان آگاھانـھ 
با دشواریھا و حوادث گوناگون زندگى دسـت 

و موفقیتشـان در  و پنجھ نـرم كـرده انـد
بزرگسالى ، مرھون صبر و استقامتى است كھ 
در برابـــر ســـختیھا در دوران كـــودكى و 

 .نوجوانى از خود نشان داده اند
عشق و جوانى احساسھاى محبت آمیـزى كـھ 
در دوران جـــوانى رخ مـــى دھـــد و تحـــت 

خوانده مى شـود، ممكـن اسـت ))عشق((عنوان
 مورد سوءاستفاده قرار گرفتـھ و جـوان را

 .از جاده مستقیم كمال ، منحرف سازد
و جاذبھ اى نیرومنـد ))كشش((عشق ، نوعى

است كھ بین انسان و یـك موجـود خـارجى ، 
. براى رسیدن بھ یك ھدف ، ایجاد مى گـردد

اگر منشاء آگاھانھ و مبدئى الھـى داشـتھ 
باشــد، یكــى از عــالیترین تجلیــات روحــى 
انسان و از پرشكوه ترین جلوه ھاى آفرینش 

 .ھ شمار مى رودب
تنھـا ریشـھ ))عشق((اما اگر ھمین جاذبھ

اى غریزى و شھوانى داشتھ باشـد و منشـاء 
شیطانى پیدا كند، از مظـاھر نفـس امـاره 
بوده و در این حالت ، عقل و ایمان را در 
وجود آدمى تضعیف مى كند، بطورى كـھ فـرد 
عاشق ، دیوانھ وار براى رسیدن بھ معشـوق 

روعى دست مى زند تـا خود، بھ ھر كار نامش
بھ كام خود برسد، حتى اگر در نظـم مـردم 

 ).٦٠(ھم رسواییھایى بھ بار آورد 
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دختران جوان باید مراقـب ایـن دامھـاى 
خطرنــاك و گونــاگون باشــند كــھ بــا نــام 

بر سر راه آنـان قـرار ))عشق پاك((دروغین
دامھایى كھ پس از افتادن در آن . مى گیرد

ر دشوار اسـت و ، غالبا رھایى از آن بسیا
كفاره لحظھ اى غفلت و خوش بینـى بیجـا و 
تسلیم شدن در برابر الفـاظ ریاكارانـھ و 
توخالى را گـاھى در یـك عمـر نمـى تـوان 

ــــــت  ــــــھ از . پرداخ ــــــى ك دختران
ــر كمبودھــایى داشــتھ و در ))محبــت((نظ

محرومیت بھ سـر بـرده باشـند، خیلـى زود 
تسلیم این اظھار عشقھا و محبتھاى ظـاھرى 

ین شـد و بـھ دام افـراد منحـرف و و دروغ
 .حرفھ اى مى افتند

اگر پسر و دختر جوان در ابتداى بلوغ ، 
ــا  ــود را ب ــدس ازدواج خ ــم و مق ــاى مھ بن
انحــراف جنســى آلــوده نكننــد و بــا حفــظ 
احساسات پاك تا زمان مناسب ، صبر كنند و 
بطور منطقى و آگاھانھ ، اسـاس ازدواج را 

ار دھنـد، بر معیارھاى ارزشمند و والا قـر
سعادت زندگى آنان تضمین خواھد شد، زیـرا 
علاقھ و عشق آنھا بھ یكدیگر مبنایى الھـى 
و معنوى داشتھ و چنین بنایى بسیار محكـم 
ــكیل  ــس از تش ــود و پ ــد ب ــتوار خواھ و اس

اقدام شتاب . خانواده از ھم نخواھد پاشید
ــوانى ،  ــداى ج ــاره در ابت ــن ب زده در ای

بـد عـاقبتى  موجبات سرگردانى و رسوایى و
ــد آورد؛  ــار خواھ ــھ ب ــان ب ــراى آن را ب
بنابراین محبت و عشقى مطلوب اسـت كـھ در 
سایھ ایمان بھ خدا و بـا در نظـر گـرفتن 
شرایط مناسب و آمادگى روحى ، اقتصـادى ، 

چنین انتخابى براى جـوان . شغلى حاصل شود
، قابل اطمینان بوده و مى توانـد مقدمـھ 

. انھ باشـدیك زندگى آرامبخش و سـعادتمند
در غیر این صورت ، دوستیھا و دلبستگیھاى 
غیر عاقلانھ ، كھ تفكرى منطقى بـھ دنبـال 
آن نباشد، با كمال تاءسف موجب ارتباطھاى 
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بھ صورت نامھ ، تلفن و ملاقـات  -نامشروع 
مى شـود كـھ عشـقھاى  -در كوچھ و خیابان 

دروغین و ھوسھاى زودگذرى بیش نخواھد بود 
ارضاى كامجوییھاى گناه  و نقطھ پایانى آن

آلود و بى قید و شرط است و پس از آن بـا 
فرونشستن آتش ھوس و شھوت از یكدیگر جـدا 
شده و بعد از اندكى ھمھ چیز فرامـوش مـى 

ــق ســوزان((گــردد و مبــدل بــھ حالــت ))عش
پشیمانى و غـم و انـدوه و بـى آبرویـى و 
سردرگمى ، در آغاز زندگى خواھد شد و این 

ناسازگاریھاى مراحل بعـدى  خود اختلالھا و
 .زندگى را بھ دنبال خواھد داشت 

میدان ندادن بھ عقل و بازگذاردن عرصـھ 
شھوت ، چشم و گوش انسان را كور و كر مـى 
كند؛ بطورى كھ عواقب وخـیم و خطرنـاك آن 
را تنھا پس از ارتكاب عمل مى فھمد، زیرا 
ــدا و  ــار ناپی ــوایى ك ــل ، رس ــل از عم قب

 ).٦١(پوشیده است 
 علل پیدایش انحراف جنسى

معمولا پیدایش روابط نامشروع و انحراف  
جنسى در جوان در اثر علتھاى زیر بھ وجود 

 :مى آید
مساعد نبودن شرایط خانوادگى و محیط . ١

 .زندگى 
 .رعایت نكردن حریم بین زن و مرد. ٢
عدم توجھ والـدین بـھ احكـام دینـي . ٣

 .زناشویى درباره یكدیگر
ر مجالستھا و ھمنشینى با بى توجھى د. ٤

افراد بى بنـدوبار و لاابـالى و خـانواده 
 .ھاى منحرف فامیل 

برنامھ نداشـتن در اوقـات فراغـت و . ٥
 .بیكار بودن 

رفت و آمد در محیطھاى آلوده و چشـم . ٦
 .چرانى 

گوش دادن بھ گفتگوھاى افراد منحـرف . ٧
و آلوده درباره مسائل جنسى و كسـب اطـلاع 
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ناسب و نداشتن آگـاھى صـحیح نادرست و نام
 .بھ مسائل بلوغ 

نارســـاییھاى ذھنـــى و عـــدم كســـب . ٨
 .موفقیتھاى تحصیلى و درسى 

خیــال پردازیھــاي انحــراف آمیــز در . ٩
 .ھنگام تنھایى و خلوت گزینى 

تحریكھاى جنسـى از طریـق عكسـھا و . ١٠
 .تصویرھا

ضعف ایمان و نداشـتن تربیـت صـحیح . ١١
 .دینى 
 .دوست و رفیق منحرف ھمنشینى با . ١٢

ھمھ اینھا مى تواند زمینـھ ھـاى بـروز 
. انحرافات جنسى در نوجوان را فراھم سازد

اگر بخواھیم ھمھ این عوامل را در یك كلام 
، خلاصھ كنیم ، بایـد بگـوییم كـھ رعایـت 
نكردن راه و روش زندگى و سـنتھاى اسـلامى 
در محــیط خــانوادگى و اجتمــاعى ، چــھ در 

در ایام فراغـت ، موجبـات زمان كار و یا 
پدید آمدن این انحرافات را فراھم خواھـد 
ساخت و ھمین طور اگر در ریشھ ھاى پیدایش 

از قبیل روابط نامشـروع  -انحرافات جنسى 
تحقیـق  -بین دختر و پسر، ھمجـنس گرایـى 

نماییم ، مى بینیم كھ ھر خانواده اى كـھ 
دستورھاى اسلامى ، بخصوص حـریم بـین زن و 

دختر و پسر، را رعایت نكرده باشد، مرد و 
بھ نـوعى از انـواع انحـراف جنسـى مبـتلا 

 ).٦٢(گردیده است 
ھشدار اگر جوان در ھنگام پیدایش حالـت 
انحراف جنسى و روابط نامشروع بھ انحرافى 
بودن و خطرناك بودن عمل خود توجھ نكند و 
آن را ترك ننماید، بھ زودى ایـن رفتـار، 

یـرد؛ عـادتى ریشـھ شكل عادت بھ خود مى گ
دار و كشنده كھ جوان پاك را آلوده ساختھ 
ـــت و  ـــواني و خلاقی ـــاداب ج ـــروى ش و نی
استعدادھاى او را بھ نابودى مـى كشـاند، 
بطورى كھ ادامھ آن ، موجب عواقـب شـوم و 

 .ناگوارى خواھد شد
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باید دانست كھ خطرناكتر از ایـن بـراى 
پس از آگاھى بھ پى آمدھاى شوم آن  -جوان 

ءس و ناامیدى است كھ در راه مبـارزه یا -
با این عادت بھ خود راه مـى دھـد، زیـرا 
نومیدى بزرگترین سـد راه نجـات مبتلایـان 

 .این بیمارى خواھد بود
پس جوان بھ محـض آگـاھى بـھ زیانھـا و 
خطرات این كار، بجاى ھرگونھ سستى و یاءس 
و اضطراب بى فایـده ، بایـد بـا اعتمـاد 

اقـدام بـھ تـرك آن كامل بھ نصرت الھى ، 
كند و بداند كھ اگر واقعا قصد ترك آن را 

 .)٦٣(داشتھ باشد، قطعا موفق خواھد شد 
بازگشت جوان مبتلا بـھ انحـراف جنسـى و 
روابط نامشروع باید بدانـد كـھ او قـادر 
خواھد بود و مى تواند از ایـن عمـل زشـت 
دست بردارد و تصمیم جدى و حقیقى بھ توبھ 

چنـدانى از او نمـى  بگیرد، بخصوص كھ سـن
گذرد و این كار، ھنوز بھ صـورت عـادت در 

 .عمق وجودش رخنھ نكرده است 
با قدرى ھمت و یارى خواستن از خدا، بھ 
 -زودى مى تواند از این رفتار نابھنجـار 
 -كھ ویرانگر سلامتى و سرمایھ جوانى اوست 

دست بردارد و خود را از چنگال این عـادت 
گى عـادى و پـاك شوم نجات دھد و بـھ زنـد

خویش باز گردد؛ در ھر حال باید بداند كھ 
اگر اسلام این اعمـال را نھـى كـرده اسـت 
حكمتى جز مصلحت فـرد و جامعـھ را منظـور 

 .نداشتھ است 
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 احكام انحراف جنسى
خودآرایى و خودنمـایى . ١از نظر اسلام  

براى نامحرمان ، از گناھان كبیره بوده و 
 .موجب كیفر است 

مــى ))ســحق((س گرایــى دو زن راھمجــن. ٢
نامند و كیفر آن دو، صـد ضـربھ تازیانـھ 

در صورتى كھ تكرار شـود و حـد بـر . است 
آنان جارى شود، در مرتبھ چھارم اعدام مى 

 .شوند
حد شرعى و كیفر زنـا در مـورد زن و . ٣

چنانچـھ . مرد مجرد صد ضربھ تازیانھ است 
سھ بار حد بر ھر كدام جارى شود در مرتبھ 

 .ھارم ، اعدام مى شوندچ
حد و كیفر زنـا در مـورد زن و مـرد . ٤

 .ھمسردار اعدام و سنگسار است 
این كیفرھاى سخت در مـورد انحرافھـا و 
مفاسد جنسى نشانگر اھمیتى است كـھ اسـلام 
براى پاك بودن جامعھ از این مفاسد قائـل 

 .است 
دختـر . ١مراقبتھاى لازم دختـران جـوان 

محیطھا و موقعیتھاى  جوان باید خود را از
تحریك آمیز دور نگھ دارد و از گـوش دادن 
بھ موزیكھاى محرك و دیدن فیلمھـاى فاسـد 

 .اجتناب ورزد
از پوشیدن لباسھاى تنگ و چسـبنده ، . ٢

حتى در مقابل برادر و خویشان محـرم خـود 
 .ھم ، خوددارى كند

خــود را از محیطــى كــھ مــورد نگــاه . ٣
 .دنامحرم است ، دور نگاه دار

یكـى از ) علیھا السلام (لذا حضرت زھرا 
ویژگیھاى زن پارسا را این مى داند كھ او 
مردھا را نبینـد و خـود نیـز مـورد دیـد 

 .مردھا قرار نگیرد
تخیلات و تفكرھاى خود را كنترل كنـد . ٤

و بداند ھر چھ كھ بھ ذھن و اندیشھ اش مى 
گذرد، خداوند بـر آن آگـاه اسـت و او در 

ولیت دارد و باید تنھا بھ  این زمینھ مسؤ
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آنچھ كھ عقل و قوانین شـرعى تاءییـد مـى 
كننــد و مجــاز مــى داننــد، بیندیشــد تــا 

 .رستگار شود
تخیل و تصور درباره مسائل جنسى و شھوت 
انگیز منجر بھ تحریكھاى مداوم گردیـده و 
نیروى حیات را از بین بـرده و انسـان را 
از مسائل حقیقى و واقعى زنـدگى بـاز مـى 

 ).٦٤(ارد د
ــا و . ٥ ــام انحرافھ ــاء تم ــارى منش بیك

فسادھاست ؛ دختر جوان باید با یاد گرفتن 
آشــپزى ، زمینــھ موفقیــت آینــده خــود را 

 .فراھم سازد
در جلسھ ھاى فرھنگى و مـذھبى شـركت . ٦

نماید و سؤ الات و پرسشھایى كھ برایش پیش 
 .مى آید مطرح كرده و پاسخ آنھا را بیابد

اشد كھ در ایـام عـادت توجھ داشتھ ب. ٧
ماھانھ از ورزشھاى سخت و سنگین و كارھاى 
دشوار خوددارى نماید و از آب سرد و شـنا 

 .در آن بپرھیزد
ھمچنین از عدم تعادل و بى قـواره شـدن 
بدن ناراحت نباشد، زیرا كھ پـس از دوران 
بلوغ وضعش بھ تدریج عادى و متناسب خواھد 

 .شد
و آمـد و با دوستان مؤمن و خوب رفت . ٨

مجالست داشتھ باشد؛ حتى المقدور سعى كند 
اگـر . نمازھا را در اول وقت بھ جـا آورد

دوستدار سعادت آینده خود است باید مطلقا 
از ھمنشینى و رفت و آمد بـا دوسـتان بـى 

ــرف  ــدوبار و منح ــان و (بن ــو از نزدیك ول
 .دورى گزیند) خویشاوندان 

قبل از خوابیدن حتما وضـو بگیـرد و . ٩
 ھنگامى كھ بھ بستر مى رود سوره ھـاىدر 

وقــل اعــوذ بــرب  قــل اعــوذ بــرب الفلــق
را بـا )٦٥(و آیھ الكرسـى ) معوذتین (الناس

توجھ و حضور قلب بخواند و با ذكر خدا بھ 
 .خواب برود
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حتى المقدور ھفتھ اى یك بـار روزه . ١٠
این عمـل در تقـرب او بـھ خـدا و . بگیرد

و در افزایش ایمان ، بسـیار مفیـد بـوده 
 ).٦٦(تقویت اراده اش نقش بسزایى دارد 

پرخــورى و تغذیــھ مــداوم از مــواد . ١١
مقوى و گرم و محرك ، علاوه بـر اختلالھـاى 
جســمى ، ھمیشــھ مقــدارى انــرژى و نیــروى 
مازاد بر احتیاج ، تولید خواھد كـرد كـھ 

 .این نیروى اضافى ، محرك میل جنسى است 
 افراط در پرخورى موجـب حماقـت و بـروز

ــذا در  ــت ؛ ل ــان اس ــوانى در انس ــوى حی خ
تعالیم اسلامى توصیھ شده اسـت كـھ مسـتحب 
است سیر نشده از سر سفره بر خیـزیم و از 
پرخورى كھ مكروه بوده و از طرفـى حـرص و 
طمع بھ غذا كـھ مـذموم شـمرده شـده دورى 

 .جوییم 
رعایت اعتدال در غـذا نیـز لازم اسـت ، 

ذاھایى ھمچنین در ھنگام عادت ماھانھ از غ
 .كھ اصطلاحا سرد است ، باید خوددارى شود

ــرم و . ١٢ ــریم مح ــد ح ــوان بای ــر ج دخت
نامحرم را حفظ بنماید و از توقف در محـل 
خلوت با فـرد نـامحرم جـدا دورى گزینـد، 
زیرا شیطان و نفس اماره قوى اسـت ؛ اگـر 
شخص ثالثى نباشد، وسوسھ ھاى شـیطانى بـر 

حراف و عقل انسان ، غلبھ كرده و زمینھ ان
 .گناه براى ھر دو طرف ، فراھم خواھد شد

ــان . ١٣ ــا نامحرم ــده ب ــوخى و خن از ش
خوددارى كرده و در صحبت كـردن بـا آنـان 
مراعات جدى بودن كلام را بنمایـد و حالـت 
صدا را طورى نازك و ظریف نكند كـھ موجـب 
انحراف پسران جوان شود، چنانكھ در قـرآن 

ى نشـان در گفتارتان نرم: كریم مى فرماید
ندھید تا دلھاى بیمار بر شما طمع نورزند 

 ).٦٧(و سخن را درست ادا كنید 

جوان باید تمایلات و افكار خـود را . ١٤
از توجھ بھ روابط نامشروع بھ روابط صحیح 
و مشروع و بھ سوى ازدواج و زندگى آینـده 
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معطوف سازد و بداند كھ دیر یـا زود ایـن 
ده اى نھ ایام سپرى خواھد شد و او در آین

چندان دور باید بـھ انتخـاب ھمسـرى پـاك 
ــــا و  ــــود، آمادگیھ ــــردازد و در خ بپ
ــدگى  ــین زن ــراى چن ــتگیھاى لازم را ب شایس
سعادتمندانھ كھ بیش از ھر چیز، نیاز بـھ 

 .سلامتى جسمى و روانى دارد، فراھم سازد
ھمواره در ھر حال با ذكـر و یـاد خـدا 
انس و الفت داشتھ باشـد، زیـرا در قـرآن 

آگاه باشید كھ تنھا بـا یـاد : ده است آم
؛ ھمچنین ھـر )٦٨(خدا قلبھا آرامش مى یابد 

كس از یاد خدا فاصلھ گیرد، زنـدگانى بـر 
 ).٦٩(او سخت و دشوار خواھد گشت 

دختران جوان باید قـدر جـوانى و پـاكى 
خود را بدانند؛ در حفـظ و نگھـدارى آن ، 
ــرض  ــد و از مع ــت را بنماین ــت مراقب نھای

حریكھا و وسوسھ ھاى شھوانى خـود ھرگونھ ت
را دور كنند و بھ ھیچ وجھ حاضر نشوند در 
محیطھاى آلوده و با افـراد منحـرف و بـى 
. بندوبار مجالست و ارتباط داشـتھ باشـند

البتھ در این راه گاھى ممكن است خللى در 
تصمیم آنان پدید آید، ولى باید اسـتقامت 
و پشتكار را از دست ندھند و بـا ایمـانى 
كامل بھ یارى خدا امید داشتھ باشـند تـا 
در حفظ این پاكى موفـق بماننـد و عفـت و 

 .نجابت خود را حفظ كنند
نگاه كردن زن بـھ بـدن  -چند حكم فقھى 

 .نامحرم ، حرام است 
دختر باید بدن و موى خود را از پسـر  -

و مرد نامحرم بپوشاند، بلكھ احتیاط واجب 
پسرى ھـم آن است كھ بدن و موى خود را از 

كھ بالغ نشده ، ولى خوب و بد را مى فھمد 
 .بپوشاند

نگاه كردن بھ شرمگاه دیگرى حرام است  -
و احتیاط واجب آن است كھ بھ شرمگاه بچـھ 
كوچك كھ خـوب و بـد را مـى فھمـد، نگـاه 

 .نكند
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دستوراتى كھ اسـلام آورده بـراى پـاك و 
خـالقى . سالم ماندن انسان و جامعھ اسـت 

شـر اسـت برنامـھ سـعادت و كھ آفریننده ب
ھدایت او را ارائـھ نمـوده اسـت كـھ بـھ 
مصلحت فرد و جامعھ است و اجتماعى كـھ آن 
ــده اى  ــار مفس ــز دچ ــد، ھرگ ــت كن را رعای

 .نخواھد شد
از طرفى براى یك دختر جوان و با ایمان 
اگرچھ ممكن است لحظھ اى میل جنسى بھ شدت 
برسد و موقتا افكـار او را تحـت تـاءثیر 

ھد، اما با اتكاى بھ خدا و صـبر و قرار د
استقامت و تحمل ھمراه با عصمت و تقوا در 
برابر فشار و محرومیتھا و ناگواریھا سبب 
گشایش باطنى و نورانیت قلبـى خواھـد شـد 

)٧٠.( 
دختر با ایمان باید بداند این دوران ، 
ھنگام شكوفایى روحى و قلبى خواھد بـود و 

ــرتلاطم ، ــیر پ ــن مس ــازه در ای ــدم  او ت ق
گذارده و در آینده ممكن است بـا مشـكلاتى 
بیشتر روبھ رو شود، ولى در اثر مقاومت و 
تقوا و تزكیھ نفس ، صـاحب روحـى لطیـف و 
متعالى گردیده و بھ درجھ اى ارتقا خواھد 
یافت كھ این قبیل مسائل براى او در سطحى 
بسیار پایین قرار مـى گیـرد، بطـورى كـھ 

در قلـبش كـھ  لذات معنوى پاكى و عفاف را
مصفا بھ صفاى ایمـان گردیـده حـس خواھـد 

وقایع و حوادث خـوبى بـرایش اتفـاق . كرد
خواھد افتد، خوابھـاى خـوب و شـیرینى از 
اولیــا و ائمــھ معصــومین ، بــھ او نویــد 
خواھــد داد و بــا علــم ملكــوت ، ارتبــاط 
برقرار خواھد نمـود و بـھ حـالات عرفـانى 

سـانى خواھد رسید كھ لحظھ اى از آن را، ك
كھ غرق در شھوت و پول پرستى و مال دوستى 
و زرق وبــرق و زیــور پرســتى ھســتند، درك 

اما باید این جوانان پاك و . نخواھند كرد
تزكیھ یافتـھ ، توجـھ داشـتھ باشـند كـھ 
نباید زمـانى بـھ خـود مغـرور شـده و از 
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توفیقاتى كھ خداوند نصیبشان كرده ، غافل 
ھ آنچـھ شوند، چرا كھ با یك لحظھ غفلت ھم

را كھ بر اثر تقوا بھ دست آورده انـد از 
دست خواھند داد و در سراشیبى سقوط قـرار 
خواھند گرفت زیرا نفس چـون اژدھـایى مـى 
ماند كھ در نھانگاه روح انسان بیدار است 
و با كوچكترین غفلـت ، بـر عقـل ، غلبـھ 
یافتھ و ھمھ پاكى و عفت انسان را نـابود 

 :مى سازد، مولوى مى گوید
فس اژدرھاست او كى مرده است از غم بى ن

آلتى افسرده است سـخنان چنـد از پیـامبر 
ــلم ( ــھ و س ــھ و آل ــلى � علی ــھ ) ص و ائم

دربـاره جـوانى ) علیھم السـلام (معصومین 
O اوص�یكم بالش�بان خی�را ف�انھم ):((صلى الله علی�ھ و آل�ھ و س�لم (قال رسول الله

حالفنى الشبان و خالفنى الش�یوخ ث�م ق�راء ارق افئدة ان الله بعثنى بشیرا و نذیرا ف
  فطال علیھم الامد فقست قلوبھم؛

) صلى � علیھ و آلھ و سـلم (رسول اكرم 
بھ شماھا درباره نیكـى كـردن بـھ : فرمود

جوانان سفارش مى كنم ، زیرا كھ آنھا دلى 
. تر و قلبـى فضـیلت پـذیرتر دارنـد رقیق

خداوند مرا بھ پیامبرى برانگیخت تا مردم 
را بھ رحمت الھى بشارت دھـم و از عـذابش 

جوانان سخنانم را پذیرفتنـد و . بترسانم 
با من پیمان محبت بستند، ولـى پیـران از 
قبول دعوتم سـرباز زدنـد و بـھ مخـالفتم 
ــى  ــخت دل ــاوت و س ــار قس ــتند و دچ برخاس

 .))شدند
O ب�ادر ش�بابك قب�ل ھرم�ك ، و ص�حتك قب�ل س�قمك ): علی�ھ الس�لام(قال على

 ؛)٧١(

دریاب ج�وانى ات را قب�ل از : فرمود) علیھ السلام(لى ع
  .))پیرى و سلامت خود را قبل از بیمارى 

O ولا ت�نس : ف�ى قول�ھ تع�الى ) عل�یھم الس�لام (عن جعف�ربن محم�د ع�ن آبائ�ھ
ق�ال لا ت�نس ص�حتك وقوت�ك و فراغ�ك و ش�بابك و نش�اطك و . نصیبك من ال�دنیا

 ؛)٧٢( غناك و ان تطلب بھ الاخره
از پدران خود، ) علیھ السلام(ق امام صاد
نصیبك من الدنیاروایت كرده است كھ س�لامت   و لا تنس  آیھدر تفسیر 

، نیرومندى ، فراغت ، جوانى ، نشاط و بى نیازى خود را فرام�وش منم�ا، در 
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دنیا از آنھا بھره بردارى كن و متوجھ باش كھ از آن سرمایھ ھاى عظیم بھ نفع 
  .))آخرت خود استفاده نمایى 

O كان فیما وعظ بھ لقمان ابن�ھ ی�ا بن�ى و اعل�م ): علیھ السلام(قال ابو عبد الله
انك ستسال غدا اذا وقفت بین یدى الله عزوجل ع�ن ارب�ع ، ش�بابك فیم�ا ابلیت�ھ و 

 ؛)٧٣( عمرك فیما افنیھ و مالك مما اكتسبتھ و فیما انفقتھ
: فرموده اسـت ) علیھ السلام(امام صادق 

حكیم بھ فرزند خـود ایـن  از مواعظ لقمان
بدان فردا كھ در پیشگاه ! بود كھ فرزندم 

الھى براى حساب ، حاضر مـى شـوى دربـاره 
جـوانى ات را : چھار چیز از تو مى پرسـند

در چھ راھى صرف كـردى ؟ عمـرت را در چـھ 
كارى فانى نمودى ؟ ثروتـت را چگونـھ بـھ 
دست آوردى و آن را در چھ راھى مصرف كردى 

 ؟
Oان العب�د لا ت�زول ق�دماه ی�وم ): صلى الله علیھ و آلھ و سلم (ل الله قال رسو

 ؛)٧٤( القیمھ حتى یسال عن عمره فیما افنا و عن شبابھ فیما ابلاه

) صلى � علیھ و آلھ و سـلم (رسول اكرم 
در قیامت ھـیچ بنـده اى : فرموده است كھ 

قدم از قـدم بـر نمـى دارد تـا بـھ ایـن 
آن كھ عمـرش را در اول : پرسشھا پاسخ دھد

جـوانى : دوم . چھ كارى فانى نموده اسـت 
 اش را در چھ راھى صرف كرده است ؟

O الشباب و : شیئان لا یعرف فضلھما الا من فقد ھما): علیھ السلام(قال على
دو : فرمـوده ) علیـھ السـلام(؛ على )٧٥(الافی�ھ 

چیز است كھ قدر و قیمتشان را نمى شناسـد 
: از دست داده باشـد مگر كسى كھ آن دو را

 .یكى جوانى و دیگرى تندرستى است 
O ی��ا اب��اذر اغت�نم خمس��ا قب��ل ): ص�لى الله علی��ھ و آل��ھ و س�لم (ق�ال رس��ول الله

الخمس ، شبابك قبل ھرمك و صحتك قب�ل س�قمك و غن�اك قب�ل فق�رك و فراغ�ك 
 ).٧٦( قبل شغلك و حیوتك قبل موتك

) صلى � علیھ و آلھ و سـلم (رسول اكرم 
پنج چیز را پـیش : ابى ذر غفارى فرمود بھ

جـوانى ات را ! از پنج چیز، غنیمت بشـمار
قبل از پیرى ؛ سلامتت را قبل از بیمارى ؛ 
تمكنت را قبـل از تھیدسـتى ؛ فراغتـت را 
قبل از گرفتارى ؛ زنـدگانى ات ، را قبـل 

 .از مرگ 
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O ؤمن من نفسھ فلیاخذ العبد الم): صلى الله علیھ و آلھ و سلم (قال رسول الله
 لنفسھ ، و من دنیاه لاخرت�ھ ، وف�ى الش�بیبة قب�ل الكب�ر و ف�ى الحی�وة قب�ل المم�ات

 ؛)٧٧(

) صلى � علیھ و آلھ و سـلم (رسول اكرم 
بر مرد با ایمان لازم اسـت كـھ از : فرمود

نیروى خود بھ نفع خویشتن استفاده نماید، 
از دنیاى خـود بـراى آخـرت خـویش ، و از 

از فرا رسیدن ایام پیرى ، جوانى خود پیش 
 .و از زندگى پیش از رسیدن مرگ 

O ان � ملكا ینزل فى كل لیلة فینادى یا ): صلى الله علیھ و آلھ و سلم (وعنھ
 ؛)٧٨( ابناء العشرین جدوا واجتھدوا

و نیز فرموده است كھ فرشتھ الھى ھر شب 
بـراى : [بھ جوانان بیست سالھ ندا مى دھد

 .كوشش و تلاش كنید] دسعادت و رستگارى خو
O س�بعة یظلھ�م الله ف�ى ظل�ھ ی�وم لا ): صلى الله علی�ھ و آل�ھ و س�لم (عن النبى

 ؛)٧٩(... ظل الا ظلة ، الامام العدل و شاب نشاء فى عبادة الله 

) صلى � علیھ و آلھ و سـلم (رسول اكرم 
خداوند ھفت گ�روه را در س�ایھ رحم�ت خ�ود ج�اى م�ى : فرموده است 

اول زمامدار دادگر و دوم جوانى : كھ سایھ اى جز سایھ او نیست  دھد، روزى
 . ...كھ در عبادت خداوند، پرورش یافتھ باشد

O ؛)٨٠( من كرمت علیھ نفسھ لم یھنھا بالمعصیة): علیھ السلام(قال على 

كسى ك�ھ نف�س : فرموده است ) علیھ السلام(على 
 اه ، خ�وار و پس�ت نخواھ�دشرافتمند و با عزت دارد، ھرگز آن را ب�ا پلی�دى گن�

  .ساخت 
O  ؛)٨١( كم من شھوة ساعة اورثت حزنا طویلا): علیھ السلام(قال على 

چھ بسا : فرموده است ) علیھ السلام(على 
لذت كوتاه و شھوت زود گذرى كھ غصھ ھـا و 

 .اندوه فراوانى بھ دنبال دارد
م�ن  م�ا): صلى الله علیھ و آل�ھ و س�لم (قال رسول الله Oتوبھ جوان 

 ؛)٨٢( شى ء احب الى الله من شاب تائب

صلى � علیھ و آلھ و سـلم (پیامبر اكرم 
ــوده )  ــزد : فرم ــز ن ــر چی ــوبتر از ھ محب

خداوند، جوانى است كھ از گناه خود توبـھ 
مى كند و از پیشگاه الھى طلب آمـرزش مـى 

 .نماید
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 پاورقي ھا 

تماشــاى برنامــھ ھــاى خشــونت آمیــز و جنــایى -٤٠
لویزیون در اوقات فراغت خود موجب آشفتگى فیلمھاى ت

دختـر جـوان بایـد . روحى و گسستگى شخصیتى مى شـود
بداند ھر آنچھ كھ در صفحھ تلویزیون ظاھرز مى گردد 
براى ھمھ افراد و در ھمھ سنین مناسب نیست ، بلكـھ 
فیلمھاى جنایى و مبتذل ضـررھاى فراوانـى دارد كـھ 

 .مایان مى شودتاءثیر آن بھ تدریج در زندگى فرد ن
اءوصـیكما و جمیـع ولـدى و ) :((ع (قال علـى -٤١

نھـج (اءھلى و من بلغھ كتابى بتقوى � و نظم امـركم
 ).٤٧البلاغھ ، نامھ 

فرقـان (یا ویلتى لیتنى لم اءتخذ فلانـا خلـیلا-٤٢
 ).٢٨آیھ ) ٢٥(

فلا نقل لھما اف و لا تنھرھما و قل لھمـا قـولا -٤٣
 ).٢٣آیھ ) ١٧(اسراء (كریما
اصولا باید توجھ داشت كھ انسـان جـز از طریـق -٤٤

خویشتن دارى نمى تواند بھ انسانیت دست یابد، زیرا 
نفس و غریزه بطور طبیعـى بـھ طـرف لـذات و شـھوات 
تمایل دارد و اگـر انسـان در برابـر ایـن كششـھاى 
غریزى مقاومت نكند، عمـلا قـدم بـھ قـدم بـھ ورطـھ 

انسـانیت . شودحیوانیت و سقوط و تباھى نزدیكتر مى 
از این جا آغاز مى شود كھ انسان در برابر كششـھاى 
نفسانى مقاومت و پایـدارى كنـد و تسـلیم امیـال و 
شھوات زودگذر خود نگـردد تـا زمینـھ بـراى رشـد و 

. پرورش استعدادھاى روحى و ملكوتى در او فراھم شود
بــدون چنــین خویشــتن دارى راه بــھ روى انســانیت و 

است ؛ لذا مى توان گفت كھ لازمھ معونیت بكلى مسدود 
ھر كمالى در انسان ، خویشتن دارى در برابر امیـال 

 .و شھوات است 
الا الذین تابوا من بعد ذلك و اصـلحوا فـان � -٤٥

 ).٥آیھ ) ٢٤(نور (غفور رحیم
ھو ان یتوب الرجل من ذنب ):((علیھ السلام(قال -٤٦

، ص ١وینوى ان لایعود الیھ ابـدامیزان الحكمـھ ، ج 
٥٥٢.(( 



68 
 

 
ملكھ ، حالت و صفتى است پایدار در فرد كھ بھ -٤٧

صورت عادت در مى آیـد و تغییـر آن ، بسـیار مشـكل 
 .بوده و در بعضى اوقات محال است 

مــا مــن شــى ء اءحــب الــى � تعــالى مــن شــاب -٤٨
 ).٧  ، ص ٥میزان الحكمھ ، ج (تائب
من اطـاع نفسـھ شـھواتھا فقـد اءعانھـا علـى -٤٩

؛ ھر كس نفسش پیروى شھواتش را بنمایـد، بـھ ھلكتھا
غـرر . (تحقیق در ھلاكت بھ نفس خود كمك كـرده اسـت 

 ).الحكم 
ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحـم ربـى؛ بـھ -٥٠

راستى كھ نفس ، انسان را بھ سوى بدى امر مى كنـد، 
یوسـف (مگر این كھ مورد رحمت خداوند قـرار بگیـرد 

 ).٥٣آیھ ) ١٢(
اكــره نفســك علــى ): علیــھ الســلام( قــال علــى-٥١

مسـتدرك ، ج (الفضائل فان الرذائل انت مطبوع علیھا
 ).٣١٠، ص بھ نقل از میزان الحكمھ ، ص ٢

 .المؤمن كیس؛ مؤمن زیرك است -٥٢
البتھ باید توجھ داشت كھ در این سنین ، ممكن -٥٣

است زمینھ شیوع انحرافات دیگر نیز در زندگى جـوان 
اف عقیدتى ، سیاسى یا اجتماعى ، پیش آید، مثل انحر

چون فرار از خانھ یا مدرسھ و ولگردى و ھرزه گرى و 
یا انحراف اقتصادى ، چون دزدى و رشـوه خـوارى كـھ 

 .عموما علت آن ، دوست یا موقعیت و محیط فاسد است 
 .سوره ناس -٥٤
 .بھ طور پنھانى -٥٥
النفس متجاذبـھ بـین ):((علیھ السلام(قال على -٥٦

و الھوى؛ نفس انسان در معرض كشش بین عقـل و العقل 
، ص ٦میــزان الحكمــھ ، ج )). (تمــیلات نفســانى اســت

٤٠٥.( 
عدو العقل الھوى؛ دشمن عقـل ھواھـاى نفسـانى -٥٧
 ).٤٣٦، ص ٦میزان الحكمھ ، ج ))(است

عبد الشھوه اسیر لاینفك اسره؛ بنده شھوت زندانیى 
نمـى  است كھ برایش نجات و آزادى از زندان احتمـال

كم من عقل اسیر تحت ھوى امیرچـھ ).غرر الحكم (رود 
بسیار انسـانھایى كـھ عقلشـان اسـیر ھـواى نفـس و 

 ).٣٧٩، ص ١٠میزان الحكمھ ، ج . (امیالشان است 
خداونـد . دعا بھ خصوص وسیلھ كمال و رشد است -٥٨

ادعونى اسـتجب لكـم؛ بخوانیـد مـرا تـا :مى فرماید
و در آیـھ ) ٦٠آیـھ ) ٤٠(غافر (اجابت كنم شما را؟ 

و اذا ساءلك عبادى عنى فانى قریـب :دیگر مى فرماید
اجیب دعوة الـداع اذا دعـان فلیسـتجیبوالى و لیـؤ 

 ).١٨٦آیھ ) ٢(بقره (منوا بى لعلھم یرشدون
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ــان و -٥٩ الــبلاء للظــالم اءدب و للمــؤمن امتح

للاولیاء درجـة؛ بـلا و نـاگوارى در زنـدگانى بـراى 
مؤمن ، آزمایش و امتحـان و  ستمگر، گوشمالى و براى
) یا موجب كسب درجـھ بـالاتر(براى دوستان خدا درجھ 

علیـھ (قـال علـى )١٠٨، ص ٨١بحار الانوار، ج ))(است
لمؤمن یبتلى باءنواع لبلاء؛ شخص مـؤمن بـھ ): السلام

میـزان الحكمـھ ، ج ))(انوع گرفتاریھا مبتلا مى شود
 ).٤٨٤، ص ١

صحیحى كـھ بـھ  آرى غفلت از ھدف آفرینش و راه-٦٠
آن منتھى مى شود، انسان را از چھارپایان ھـم پسـت 
تر و گمراه تر، بلكھ از ھر جانور و جنبده اى بدتر 

ان شر الدواب عند � الصـم الـبكم الـذین لا .مى كند
 ).٢٢آیھ ) ٨(انفال (یعقون
رب شـھوة سـاعة تـورث ): علیھ السلام(قال على -٦١

رانـى ، انـدوھى  حزنا طویلا؛ چھ بسا یك ساعت شـھوت
 ).٣٨١، ص ١٠میزان الحكھ ، ج (طولانى ببار آورد 

در تعالیم اسلام و در احكام اسـلامى دو موضـوع -٦٢
ھست كھ ھمواره با دقت و حساسـیت خاصـى دنبـال مـى 

اسـت كـھ اسـلام اجـازه ))حق الناس((یكى موضوع: شود
بـا ((تجاوز بھ حقوق دیگران را نداده و دیگر روابط

ست ، بخصوص در نگاه رفت و آمد، تكلم ا))فرد نامحرم
 .بین زن و مرد، در محل خلوت ولو براى آموزش دین 

حتى مى تواند از جملـھ نیكـان و پرھیزگـاران -٦٣
روزگار شود و با رھایى از چنگال ایـن عـات شـوم ، 
زندگى پاك و شاداب جوانى را از سر گیرد و در مسیر 

 .كمال و سعادت گام بردارد
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ذھن و حواس پرتى حاصلھ از تسلط میـل نارسایى -٦٤

جنسى ھمان طور كھ در تمام حـالات زنـدگى تـاءثیرات 
منفى بـر جـاى مـى گـذارد، مـانع از رشـد فكـرى و 

ایـن حـواس . فعالیتھاى ذھنى و تمركز حواس مى گردد
پرتى حتى در امور زندگى ، در فعالیتھاى تحصـیلى و 

قیقـى در كلاس درس بھ خصوص زمانى كھ معلم مسـاءلھ د
را مطرح مى كند كاملا مشاھده مى شود و دانـش آمـوز 

بنابراین میـدان . از این مساءلھ بسیار رنج مى برد
دادن بھ غریزه جنسى و آزاد گذاشتن تخیل و تفكر در 
این باره خطایى نابخشودنى و شكسـتى بـزرگ و رسـوا 
كننده در بر خواھد داشت و در عمـل ، بسـیار دیـده 

عقل و اندیشھ خود را بھ دسـت  شده جوانانى كھ زمام
میل و غریزه جنسى مى سپارند بھ علت پریشانى افكار 
و حواس پرتى ذوق درس خواندن و اشتیاق بـھ ھرگونـھ 
مطالعھ اى را اعم از كتابھـاى درسـى و غیـر درسـى 
بكلى از دسـت مـى دھنـد، در نتیجـھ بھتـرین دوران 
 ارزشمند و حساسترین لحظات عمر خود را از دست داده

و در آینده دچار حسرت و پشیمانى خواھنـد شـد، كـھ 
 .دیگر سودى ندارد

 .٢٥٧ - ٢٥٥آیھ ) ٢(بقره -٦٥
بــراى ایــن منظــور، بھتــرین راه ، روزه دارى -٦٦

حقیقى است كھ منجر بھ تضعیف امیـال غریـزى شـده و 
متعاقبا موجب تقویـت ایمـان و اراده و جنبـھ ھـاى 

رسـول اكـرم  حضـرت. ملكوتى و اخلاقى انسان مى گردد
در ایــن بــاره مــى ) صــلى � علیــھ و آلــھ و ســلم (

ھر كس از شما قـدرت بـر  -اى گروه جوانان : فرماید
ازدواج دارد، ازدواج كند و اگر برایش مقدور نیسـت 
، بر او باد روزه گرفتن ، زیرا كـھ روزه بـراى او 

گاھى اتفاق مى افتد كھ بھ نحوى از . قطع شھوت است 
جنسى در انسان بیدار مى شود و شـخص انحا تحریكاتى 

) جنسـى (، احساس مى كند كـھ در مقابـل ایـن میـل 
طاقتش خیلى كم شده است ، كھ اگر دراین مـورد صـبر 
كند، متوجھ خواھد شد كھ اینھا بحرانھاى غریزى زود 
گذرى ھستند و حداكثر یك ھفتھ باقى مانده و از بین 

مـت كنـد، مى روند، ولى اگر دید كھ نمى تواند مقاو
 .با چند روز روزه گرفتن این حالات رفع خواھد شد
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البتھ مى دانیم كھ روزه دارى در اسلام منحصر بـھ 
ماه مبارك رمضان نیست ، بلكھ روزه ھـاى اسـتحبابى 

علـیھم (بھ مناسبتھایى وارد شده كھ ائمھ معصـومین 
و بزرگان مقید بودند كھ آن ایـام را روزه ) السلام 

اب مفاتیح الجنـان شـیخ عبـاس قمـى بگیرند و در كت
براى اطلاع . (روزه ھاى مستحبى ھر ماه ذكر شده است 

ــبور : ك .بیشــتر از فویــد روزه ، ر دكتــر احمــد ص
اردوبادى ، اھمیـت روزه ، از نظـر علـم روز، بحـث 

 )).تعدیل میل جنسى با روزه دارى((چھارم
فــلا تخضــعن بــالقول فیطمــع الــذى فــى قلبــھ -٦٧
 ).٣٢آیھ  )٣٣(احزاب (مرض
 ).٢٨آیھ ) ١٣(رعد (الا بذكر � تطمئن القلوب-٦٨
طـھ (و من اءعرض عن ذكرى فان لھ معیشـھ ضـنكا-٦٩

 ).١٢٤آیھ ) ٢٠(
جوان بایـد بدانـد كـھ تحمـل ھـر نـاگوارى و -٧٠

ان :محرومیتى ھمراه با یك گشایش باطنى خواھـد بـود
مع العسر یسرا؛ با ھر سختى البتھ گشـایش و آسـانى 

 ).٦آیھ ) ٩٤( شرح(ھست 
 .٣٤٠؛ غررالحكم ، ص ٩٣روضھ كافى ، ص -٧١
 .٤٥٤، ص ٢كافى ، ج -٧٢
 .١٣٥، ص ٢كافى ، ج -٧٣
 .٥٩تاریخ یعقوبى ، ص -٧٤
 .٤٤٩غرر الحكم ، ص -٧٥
 .٩٣روضھ كافى ، ص -٧٦
 .٣٦٢، ص ٦٧بحار الانوار، ج -٧٧
 .٣٥، ص ٢مستدرك الوسائل ، ج -٧٨
 .٤٧، ص ٦كافى ، ج -٧٩
 .٦٧٧كم ، ص غرر الح-٨٠
 .٥٣٢، ص ٢مستدرك الوسائل ، ج -٨١
 .٥٣٢، ص ٢مستدرك الوسائل ، ج -٨٢
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